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 چکيده

ها‌‌شخصیت‌تقابل‌کنند.می‌بیان‌خود‌هنری‌آثار‌قالب‌در‌را‌خود‌هایآرمان‌و‌هااندیشه‌هنرمندان،
‌نقش‌ ‌مخاطب، ‌به ‌هنرمند ‌پیام ‌انتقال ‌در ‌آن ‌چرایی ‌و ‌چگونگی ‌گرفتن‌و ‌قرار ‌زیرا ‌دارد؛ مهمی

ها‌و‌سازی‌آنهای‌شخصیتی‌و‌فردی‌متفاوت‌و‌گاه‌متضاد‌در‌کنار‌یکدیگر،‌سبب‌برجستهویژگی
ها‌تحلیلی‌به‌نقد‌تقابل‌شخصیت‌-رو‌به‌روش‌استقراییشود.‌در‌پژوهش‌پیشتأثیرگذاری‌بیشتر‌می
‌ ‌اشعار ‌مجموعه ‌«زمستان»در ‌آخر‌شاهنامه»، »‌ ‌این‌اوستا»و ‌زمینۀ‌ی‌م«از ‌دو هدی‌اخوان‌ثالث‌در

‌گویای‌این‌است‌که‌اخوان‌ثالث‌در‌بازنمایی‌محتوایی‌و‌ساختاری‌پرداخته ‌دستاورد‌پژوهش، ایم.
های‌ها‌را‌در‌مقابل‌شخصیتای‌تأثیرگذار،‌آنهای‌اصلی‌به‌گونهخصوص‌شخصیتها،‌بهشخصیت

نمایاند.‌شاعر‌در‌استفاده‌از‌تی‌میآورد،‌و‌نیز‌گاهی‌یک‌شخصیت‌را‌در‌ابعاد‌متفاوکاملاً‌متفاوت‌می
های‌آرمان‌بیان‌اجتماعی،‌و‌شاعری‌رسالت‌تبیین‌نمادین،‌و‌مستقیم‌هایپیام‌ابلاغ‌دنبال‌به‌تقابل،‌این
چنین‌‌در‌پژوهش‌است.‌هااندیشه‌آراییصف‌چرایی‌و‌گونگیچه‌بازگویی‌نهایت‌در‌و‌کلان،‌و‌خرد
‌با‌زوایای‌اندیشه‌هایی،‌ضمن‌گشودن‌دریچۀ‌جدیدی‌به‌رویزمینه های‌مخاطب‌اثر‌هنری،‌وی‌را
جامعه‌‌اندیشۀ‌و‌هنر‌و‌فرهنگ‌هایمؤلّفه‌از‌بخشی‌شناخت‌برای‌مدخلی‌تواندمی‌کند،می‌آشنا‌شاعر
 باشد.‌

‌شعر‌معاصر،‌اخوان‌ثالث،‌تقابل‌شخصیت،‌زمستان،‌آخر‌شاهنامه،‌از‌این‌اوستا.‌کليدواژگان:    
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 و «آخر شاهنامه»، «زمستان»هاي ها در مجموعهنقد تقابل شخصيت
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 درآمد

های‌مختلفی‌را‌از‌سر‌گذرانده‌و‌با‌پشتوانۀ‌غنی‌سنّت‌شعر‌معاصر‌ایران،‌فراز‌و‌نشیب

های‌مختلف،‌شایستۀ‌یافته‌که‌از‌دیدگاهشعر‌فارسی،‌به‌ساحاتی‌از‌شکل‌و‌اندیشۀ‌نو‌دست‌

‌که‌این‌نوع‌شعر‌در‌بستر‌آرمان های‌چندوجهی‌ها‌و‌واقعیتپژوهش‌و‌تحلیل‌است؛‌چرا

‌داده‌ ‌ادامه ‌حیات‌خود ‌به ‌و ‌گرفته ‌ایرانی‌شکل ‌انسان ‌و... ‌اندیشگانی ‌هنری‌و اجتماعی،

‌است.

ان‌تعریف‌کرد،‌که‌در‌توهای‌نوشته‌و‌نانوشتۀ‌زیادی‌میبرای‌شعر‌معاصر‌ایران،‌رسالت

مخصوص‌‌شناسنامۀ‌و‌هامؤلفه‌که‌هاییجریان‌است؛‌نهفته‌آن‌مختلف‌هایجریان‌بطن‌و‌متن

رمانتیک‌‌شعر‌جریان‌چه‌باشد،‌معاصر‌گرایسنتّ‌شعر‌جریان‌چه‌حال‌هستند.‌دارا‌را‌خود‌به

گرا،‌حجم‌و‌نو‌موج‌شعر‌جریان‌چه‌اجتماعی،‌سمبولیسم‌شعر‌جریان‌چه‌گرا،جامعه‌و‌فردی

‌این‌جریان ‌همۀ ‌وجه‌ممیزۀ ‌انقلاب. ‌همان‌چه‌جریان‌شعر‌مقاومت‌و‌چه‌جربان‌شعر ها،

های‌رسالت‌این‌عمدۀ‌هایپیام‌گاهی‌که‌است،‌هاآن‌فرد‌به‌منحصر‌اجتماعی‌و‌هنری‌هایرسالت

شعری‌با‌محوریت‌یک‌شاعر‌و‌گاهی‌با‌محوریت‌یک‌حریان‌شعری،‌قابل‌درک‌و‌دریافت‌

‌است.

‌تعبیری‌روشن‌اخوان‌ثالث، ‌ایران‌و‌به ‌معماران‌تأثیرگذار‌شعر‌معاصر ‌شعر‌یکی‌از تر،

های‌سنّت‌شعر‌فارسی‌و‌نیمایی‌است؛‌چنان‌که‌او‌با‌شعر‌خویش،‌پیوند‌استواری‌بین‌داشته

ظرفیت‌شعر‌نیمایی‌برقرار‌ساخته‌و‌در‌واقع‌مرکز‌ثقل‌این‌پیوند‌است‌که‌همین‌امر‌باعث‌

حوزۀ‌شعر‌سنّتی‌و‌نیمایی‌در‌بستر‌شعر‌او،‌به‌نوعی‌تفاهم‌‌شده،‌مخالفان‌و‌موافقان‌هر‌دو

مدار‌برسند.‌از‌طرفی‌دیگر،‌اخوان‌بیشتر‌منتسب‌به‌جریان‌شعر‌سمبولیسم‌اجتماعی‌‌اندیشه

های‌موجهی‌تعریف‌کرده‌که‌در‌است؛‌همان‌جریانی‌که‌برای‌شعر‌معاصر‌فارسی،‌رسالت

آن‌هم‌با‌ساختار‌و‌شکل‌و‌معنایی‌متفاوت‌گرایی‌در‌جمیع‌ابعاد‌آن‌است،‌ها‌جامعهرأس‌آن

از‌گذشته.‌باید‌توجه‌داشت‌که‌اخوان‌ثالث‌با‌تأثیرپذیری‌از‌اصل‌بنیادین‌جریان‌سمبولیسم‌

پرداخته‌‌هاآن‌معنایی‌چند‌نمود‌جهت‌در‌ایعمده‌مفاهیم‌باززایی‌به‌نمادگرایی،‌یعنی‌اجتماعی،

)زمستان،‌آخر‌شاهنامه‌و‌از‌این‌اوستا(،‌که‌به‌‌است‌که‌این‌مفاهیم‌در‌سه‌اثر‌مورد‌تحلیل‌ما

‌امدـان‌که‌با‌توجه‌به‌بسـشود،‌نمود‌بارزتری‌دارد؛‌چننوعی‌شاهکارهای‌او‌نیز‌محسوب‌می
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‌ای‌از‌ساحات‌هنری‌و‌اندیشگانی‌شعر‌اخوان‌ثالث‌پی‌برد.توان‌به‌بخش‌عمدهها‌میآن

‌نمادین‌پرتکرار‌‌‌‌‌ ‌مفاهیم ‌چنین ‌نمود ‌بسترهای‌موفق ‌از ‌یکی ‌ثالث، ‌اخوان ‌روایی اشعار

شویم‌هایی‌مواجه‌میشویم،‌با‌شخصیتاست؛‌چنان‌که‌وقتی‌در‌این‌گونه‌شعرها‌دقیق‌می

‌یک ‌گاه ‌پیامکه ‌با ‌چندوجهی ‌گاه ‌و ‌ظرفیتوجهی ‌و ‌محوریت‌ها ‌و ‌هستند های‌گوناگون

های‌چندوجهی‌هستند‌که‌با‌توجه‌به‌خاستگاه‌بیشتر‌شخصیت‌رو،بحث‌ما‌در‌پژوهش‌پیش

های‌عمدۀ‌اجتماعی،‌انسانی‌و‌شان،‌در‌بردارندۀ‌پیامنمادین‌و‌به‌تبع‌آن‌کارکردهای‌چندگانه

‌28معرفتی‌و‌حتّی‌ادبی‌شعر‌اخوان‌ثالث‌نیز‌هستند؛‌به‌عنوان‌مثال،‌پیامد‌اجتماعی‌کودتای‌

‌از‌بین‌رفتن‌آزادی1332مرداد‌ ‌زندان‌و‌شکنجه‌و‌مسائلی‌از‌این‌‌ها،، قلع‌و‌قمع‌مبارزان،

دست‌است‌که‌با‌تحمیل‌کردن‌سکوتی‌اجباری‌بر‌فضای‌ادب‌ایران،‌یأس‌و‌ناامیدی‌شدید‌

‌روشنفکران‌را‌به‌دنبال‌دارد.‌

بخش‌انکارناپذیری‌از‌شعر‌اخوان‌نمایانندۀ‌همین‌مسائل‌است،‌که‌برای‌تأثیرگذاری‌و‌‌‌‌‌‌

آورد.‌وی‌ها،‌به‌سمبولیسم‌اجتماعی،‌و‌به‌تبع‌آن‌به‌بان‌نمادین‌روی‌میماندگاری‌بیشتر‌آن

‌ای‌آفریده‌است،‌که‌اگرنیمایی،‌آثار‌ارزندهگرا‌و‌هم‌در‌شعر‌نیمایی‌و‌شبههم‌در‌شعر‌سنت

توان‌گفت‌شود،‌میهای‌درخشانی‌دیده‌میها‌و‌دفترهای‌شعری‌او‌سرودهچه‌در‌همۀ‌دوره

(‌و‌از‌1338)‌(،‌آخر‌شاهنامه1335)‌های‌زمستاناو‌در‌مجموعه‌اوج‌توانمندی‌ذهنی‌و‌زبانی

‌اخوان‌ثالث‌در‌این‌سه‌دفتر،‌سبک‌خاص‌خویش‌را‌1344)‌این‌اوستا (‌نمود‌بارزی‌دارد.

‌یابد.‌تدریج‌به‌پختگی‌و‌کمال‌دست‌میپیدا‌کرده،‌به
‌

 پيشينة تحقيق

شعری‌‌سبک‌،اندیشه‌دربارۀ‌و‌اند،گفته‌سخن‌بسیار‌او‌شاعری‌شیوۀ‌و‌ثالث‌اخوان‌مهدی‌از

ها،‌های‌زیادی‌نوشته‌شده‌است،‌که‌از‌میان‌آننامهها،‌مقالات‌و‌پایانو‌نقد‌اشعار‌او،‌کتاب

‌توان‌به‌چند‌دسته‌از‌آثار‌زیر‌اشاره‌کرد:‌می

 الف. کتاب

‌(.‌آوا‌و‌القا:‌رهیافتی‌به‌شعر‌اخوان‌ثالث.‌تهران:‌هرمس.1383قویمی،‌مهوش) -

‌مرتضی) - ‌چ‌سوم،‌1385کاخی، ‌امید(. ‌یادنامۀ‌مهدی‌اخوان‌ثالث)م. ‌باغ‌بی‌برگی؛ .)

‌تهران:‌زمستان.‌
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‌محمّدرضا) - ‌آواز‌چگور)زندگی‌و‌شعر‌مهدی‌اخوان‌ثالث(.‌1389محمدّی‌آملی، .)

‌چ‌چهارم.‌تهران:‌ثالث.

‌(.‌از‌زلال‌آب‌و‌آیینه؛‌تأملی‌در‌شعر‌مهدی‌اخوان‌ثالث.‌تهران:1382میزبان،‌جواد) -

‌پایه.

‌)مهدی‌اخوان‌ثالث(.‌چ‌پنجم.‌تهران:‌نگاه.‌‌2(.‌شعر‌زمان‌ما1377حقوقی،‌محمد) -

ترین‌آثاری‌هستند‌که‌به‌طور‌اختصاصی‌به‌اخوان‌و‌این‌چند‌کتاب،‌از‌جمله‌مهم -

‌کتاب‌به‌اشعارش‌پرداخته ‌از ‌بخشی ‌یا ‌گذرا، ‌طور ‌به ‌نیز، ‌کتاب‌زیر ‌چند ‌در اند.

‌است.اخوان‌و‌اشعارش‌اختصاص‌داده‌شده‌

‌کاووس)حسن - ‌گونه1386لی، ‌چ‌(. ‌ایران. ‌معاصر ‌شعر ‌در ‌نوآوری های

‌دوم.تهران:ثالث.

‌انداز‌شعر‌معاصر‌ایران.‌چ‌دوم.‌تهران:‌ثالث.(.‌چشم1384زرقانی،‌سیدمهدی) -

‌محمدرضا)شفیعی - ‌سقوط‌1380کدکنی، ‌تا ‌مشروطیت ‌از ‌فارسی ‌شعر ‌ادوار .)

‌سلطنت.‌تهران:‌سخن.

‌سیروس‌) - ‌راه1383شمیسا، ‌نو‌(. ‌شعر ‌گزیدۀ ‌تحلیل ‌و ‌ادبیات‌معاصر)شرح نمای

‌فارسی(.‌تهران:‌میترا.

 ب. مقالات 

(.‌شگردهای‌روایت‌در‌شعرهای‌روایی‌1391منش،‌محمد‌و‌برامکی،‌اعظم)شادروی -

‌ ‌ثالث. ‌اخوان ‌‌ادبمهدی ‌دورۀ ‌2فارسی، ‌شمارۀ ‌پیاپی)2، -83صص‌‌(،10شمارۀ

102.‌‌

‌مریم) - ‌1387مشرف، ‌ثالث. ‌اخوان ‌مهدی ‌آثار ‌در ‌آیرونی ‌یا ‌طعن فصلنامه‌(.

دانشگاه‌فردوسی‌مشهد،‌سال‌چهل‌‌جستارهای‌ادبی‌)ادبیات‌و‌علوم‌انسانی‌سابق(

‌.166-149(،‌صص‌161)پیاپی‌2و‌یکم،‌ش‌

 پژوهی‌شعر«.‌نادر‌یا‌اسکندر»(.‌تحلیل‌و‌بررسی‌سرودۀ‌1388پارسا،‌سیداحمد) -

)پیاپی‌‌علوم‌اجتماعی‌و‌انسانی(‌دانشگاه‌شیراز،‌دورۀ‌اول،‌ش‌اول‌-)بوستان‌ادب

‌.‌49-35(،‌صص‌1/55
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از‌‌«آخر‌شاهنامه»‌شعر‌در‌تصویر‌و‌زبان‌معنا،‌(.1390احمد)‌کنجوری،‌و‌علی‌نوری، -

‌‌.145-‌113صص‌،‌22ش‌فارسی،‌ادبیات‌و‌زبان‌پژوهش‌امید(.‌)م.‌ثالث‌اخوان‌مهدی

 نامهپ. پايان

‌موضوع‌پژوهش‌به‌اشعار‌اخوان‌ثالث‌اختصاص‌یافته‌که‌در‌چندین‌پایان نامه‌نیز،

‌آن ‌اغلب ‌در ‌بهروش‌تحقیق ‌تطبیقی، ‌بررسی ‌شعر، ‌زبانشناسی ‌دیدگاه ‌بر ‌تأکید -ها

اجتماعی‌شاعر‌‌–های‌سیاسیخصوص‌با‌شعرای‌عرب‌معاصر‌و‌بررسی‌افکار‌و‌اندیشه

‌ث ‌اخوان ‌سپهری‌و ‌تحلیل‌شعر ‌نقد ‌و ‌مقایسه ‌مانند: ‌است؛ ‌بیان‌بوده ‌هزاره(، الث)داود

‌ثالث)حسن‌علی ‌مهدی‌اخوان ‌زبانمسائل‌اجتماعی‌در‌شعر ‌اخوان‌نژاد(، شناسی‌شعر

‌مهدی‌اخوان‌ثالث‌بر‌اساس‌سبک ‌اثر ‌این‌اوستا ‌بررسی‌از ‌شوقی(، شناسی‌ثالث)زیبا

‌ابوماضی‌و‌مهدی‌نقش ‌افکار‌و‌اشعار‌ایلیا ‌بررسی‌تطبیقی‌آثار، ‌)صدیقه‌درویش(، گرا

‌)فائزه‌رحیمی(‌و....‌اخوان‌ثالث

گونه‌که‌گفتیم،‌هر‌کدام‌از‌این‌آثار،‌با‌دیدگاهی‌خاص،‌تمامی‌اشعار،‌یا‌گزیدۀ‌همان

‌داده ‌بررسی‌قرار ‌نقد‌و ‌مورد ‌اخوان‌ثالث‌را ‌نظر‌میاشعار ‌به ‌اما رسد‌هنوز‌جای‌اند؛

‌تقابل‌شخصیت ‌آن‌موضوع ‌جدی‌که‌در ‌ثالث‌پژوهشی‌مستقل‌و ‌اخوان ‌اشعار ‌در ها

رو‌در‌پاسخ‌به‌چنین‌نیازی‌و‌تحلیل‌قرار‌گیرد،‌خالی‌است،‌و‌پژوهش‌پیش‌مورد‌نقد

‌تدوین‌شده‌است.‌
 

 روش تحقيق

‌پژوهش‌پیش ‌کوشیدهدر ‌بر‌مطالعات‌کتابخانهرو، ‌تکیه ‌به‌روش‌استقراییایم‌با ‌-ای‌و

‌تقابل ‌انواع ‌تحلیل‌کیفی‌است، ‌بیشتر ‌که ‌مجموعه‌های‌شخصیتتحلیلی)تلفیقی(، های‌سه

بندی‌نماییم.‌را‌نقد‌و‌بررسی‌و‌در‌نهایت‌طبقه«‌زمستان،‌آخر‌شاهنامه‌و‌از‌این‌اوستاشعر‌»

‌بهرهبه‌نظر‌می ‌که‌تقابلرسد‌با های‌دو‌جزئی‌موجود‌در‌یک‌گیری‌از‌رهیافتی‌ساختارگرا

‌توان‌به‌اهداف‌مورد‌نظر‌این‌نوشته‌دست‌بافت.دهد،‌میمتن‌را‌مورد‌مطالعه‌قرار‌می

 مبانی نظري 

ای‌شناسانۀ‌خاص‌یا‌مجموعهها‌به‌متن،‌از‌راهبرد‌روشرگرایی‌مانند‌سایر‌رهیافتساختا

مفروضات‌‌تدوین‌در‌ساختارگرایان‌اکثر‌کهآن‌رغمبه‌کند.نمی‌پیروی‌ایدئولوژیک‌مفروضات‌از
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این‌‌کارگیری‌به‌شیوۀ‌اند،گرفته‌بهره‌سوسور‌آراء‌اغلب‌از‌خود،‌ادبی‌نظریات‌شالودۀ‌و‌نظری

‌ها‌در‌تحلیل‌متن‌بسیار‌متفاوت‌است.‌هنگام‌اعمال‌کردن‌آنمفروضات‌

‌با‌این‌هدف‌به‌کار‌گرفته‌میهمۀ‌روش های‌دلالتی‌فعال‌شوند‌که‌نظامهای‌ساختارگرا

‌در‌متن‌را‌آشکار‌سازند.‌در‌حالی‌که‌بعضی‌از‌ساختارگرایان‌در‌صدد‌مشخص‌کردن‌درون

ها‌آشکار‌کنندۀ‌این‌نظام‌دلالتی‌به‌زعم‌آنهای‌دستوری‌هستند‌که‌ها‌یا‌وقایع‌و‌ساختمایه

‌برخی‌دیگر‌همچون‌جاناتان‌کالر‌می ‌در‌خود‌زیربنایی‌خواهد‌بود. ‌را ‌این‌نظام کوشند‌تا

‌کنش‌تفسیر‌بیابند‌نه‌در‌خود‌متن.

ای‌ترین‌نظام‌دلالتی،‌در‌واقع‌مجموعهاند‌که‌اصلیگروه‌دیگری‌از‌منتقدان‌بر‌این‌عقیده

-ها‌نظم‌و‌ارزش‌بخشیده،‌در‌تفسیر‌متن‌از‌آناست‌که‌خواننده‌به‌آن‌های‌دو‌جزئیاز‌تقابل

‌می ‌بهره ‌میها ‌فوقانی‌گیرد. ‌نیمۀ ‌گرفت‌که ‌نظر ‌در ‌یک‌کسر ‌تقابل‌دو‌جزئی‌را ‌هر توان

)مخرج‌کسر(‌است؛‌بر‌این‌اساس،‌خواننده‌‌آن‌تر‌از‌نیمۀ‌تحتانیآن)صورت‌کسر(‌با‌ارزش

‌بدینیک»یاد‌گرفته‌که‌در‌تقابل‌دو‌جزئی‌ ‌آن«ی/ ‌بر‌بدی‌ترجیح‌دهد. ‌نیکی‌را چه‌تعیین‌،

های‌گوناگونی‌کنندۀ‌تفسیر‌متن‌برای‌یک‌خواننده‌است،‌نحوۀ‌سامان‌بخشیدن‌وی‌به‌تقابل

خصوص‌به‌خوانندۀ‌آن‌ذهن‌در‌قبل‌از‌حال‌عین‌در‌و‌شود،می‌مواجه‌هاآن‌با‌متن‌در‌که‌است

‌(.‌132-1386‌:136اند.‌)برسلر،‌وجود‌داشته

بخشی‌ها‌و‌محیط‌اطراف‌خود،‌و‌با‌عینیتثالث،‌ابتدا‌با‌نگاه‌عمیق‌به‌درون‌انسان‌اخوان

های‌زنده‌و‌ملموس،‌روایت‌موجود‌در‌شعرش‌را‌به‌اثر‌به‌مفاهیم‌در‌قالب‌خلق‌شخصیت

‌دادن‌پدیدهنمایشی‌نزدیک‌می ‌قرار ‌هم ‌کنار ‌سپس‌با ‌اغلب‌به‌کند؛ ‌)و های‌طبیعی‌متضاد

های‌آنان،‌و‌در‌نتیجه‌برجسته‌کردن‌این‌تمایزها‌جا‌کردن‌ویژگیصورت‌نمادین(،‌یا‌با‌جابه

‌تقابل ‌تضادها، ‌تثبیت‌و ‌صدد ‌در ‌نموده، ‌فعال ‌را ‌ذهن‌خواننده ‌در ‌جزئی‌موجود های‌دو

آید.‌او‌از‌طریق‌سازوکار‌مقایسه،‌خطاب‌و‌در‌نهایت‌در‌یک‌ایدئولوژی‌و‌آرمان‌خود‌بر‌می

های‌نمایانگر‌و‌نماد‌ایدئولوژی‌خویش‌با‌شخصیتساختار‌روایی،‌بر‌تضادهای‌موجود‌میان‌

ها‌و‌برجسته‌کند.‌در‌این‌مقایسهها‌را‌به‌مخاطب‌القا‌میمخالفانش‌صحه‌گذاشته،‌برتری‌آن

‌انتخاب‌میکردن‌تقابل ‌به ‌او‌وادار ‌شده، ‌است‌که‌ذهن‌مخاطب‌به‌چالش‌کشیده گردد؛‌ها

‌برگزیند‌و‌همین‌خواهد‌که‌یکی‌از‌ایگویی‌در‌همان‌نگاه‌اول،‌از‌او‌می ن‌دو‌شخصیت‌را
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‌برای‌یافتن‌ارتباط‌این‌دو‌شخصیت‌و‌مشخص‌کردن‌ ‌به‌خواندن‌شعر ‌را ‌خواننده مسأله،

‌می ‌ترغیب ‌انتخاب، ‌این ‌برای ‌شاعر ‌فراخوانی ‌اغلب‌دلیل ‌زیرساخت ‌است ‌گفتنی کند.

ند‌‌تواها،‌بر‌پایۀ‌تشبیه‌تفضیلی‌و‌مضمر‌است،‌و‌به‌همین‌دلیل‌است‌که‌مخاطب‌نمیمقایسه

‌اعتنا‌باشد،‌و‌مقاومت‌کند.‌نسبت‌به‌برتر‌دانستن‌یک‌جزء‌تقابل،‌بی

های‌حال‌و‌هوای‌عاطفی‌های‌شخصیتی،‌ناشی‌از‌تناقضبه‌نظر‌زرقانی،‌ایجاد‌این‌تقابل

های‌زبانی‌است.‌او‌از‌تر‌از‌تناقضتناقض‌در‌سطح‌عاطفی‌شعر‌اخوان،‌پررنگ»شاعر‌است:‌

کند‌و‌از‌سوی‌حال‌و‌هوای‌شعرش‌را‌حماسی‌می‌یک‌سو،‌روحیۀ‌حماسی‌دارد‌و‌همین

‌و‌ ‌ناله ‌شعر ‌نه ‌است؛ ‌پیروزی ‌و ‌مبارزه ‌شعر ‌حماسه ‌شکست‌است. ‌شعر ‌سرایندۀ دیگر،

شکست.‌اخوان‌به‌اعتبار‌تجربۀ‌بیرونی‌مجبور‌است‌شعر‌اندوه‌و‌شکست‌بسراید؛‌اما‌دنیای‌

مبارزه‌‌تقابل‌این‌از‌(‌1384:‌433)زرقانی،‌«است.‌ناپذیریشکست‌و‌مبارزه‌دنیای‌اش،درونی

های‌اشعار‌اخوان‌نام‌برد‌که‌باعث‌ایجاد‌ترین‌تقابلتوان‌به‌عنوان‌یکی‌از‌بزرگو‌انفعال،‌می

‌دو‌ویژگی،‌عملکرد‌‌و‌احساس‌متضاد‌در‌درون‌شاعر‌شده‌است.‌
 

 بحث

 تقابل شخصيت در اشعار مهدي اخوان ثالث 

توان‌از‌دو‌منظر‌کلی‌محتوایی‌را‌میها‌در‌شعر‌اخوان‌ثالث‌شخصیت‌به‌طور‌کلی،‌تقابل

-و‌ساختاری‌بازکاوی‌کرد.‌در‌نگاه‌نخست،‌ما‌با‌توجه‌به‌دیدگاهی‌محتوا‌محور،‌در‌جست

‌پی‌آن‌هستیم‌که‌های‌مفهومی‌این‌شخصیتوجوی‌تقابل ‌در ‌بعد، ‌مرحلۀ ‌و‌در ‌هستیم، ها

‌اند.‌‌ن‌شدهها،‌چگونه‌شکل‌گرفته،‌و‌بر‌اساس‌چه‌ساختار‌روایی‌بیامیان‌شخصیت‌تقابل

 هاي مفهومیبندي تقابلالف. تقسيم

 هاي طبيعیسازي تقابلبرجسته -

‌کنار‌هم‌شخصیت ‌با ‌شاعر ‌بوده، ‌یکدیگر‌متضاد ‌با ‌در‌جهان‌بیرون‌نیز های‌این‌گروه،

سترون،‌‌خفته،‌شعرهای‌است.‌کرده‌برجسته‌را‌تمایز‌این‌شعر‌روایت/‌یک‌در‌هاآن‌دادن‌قرار

ها،‌آب‌و‌آتش‌در‌مجموعۀ‌زمستان‌نمایانگر‌این‌تقابل‌هستند.‌در‌شعر‌خفته‌ها‌و‌گرگسگ

تقابلی‌که‌وجود‌دارد،‌بین‌مرد‌فقیر‌کنار‌کاخ‌و‌صاحب‌کاخ‌است.‌راوی‌با‌کنار‌هم‌آوردن‌

آن‌یک‌به‌»وضعیت‌هر‌دو،‌و‌چرایی‌این‌تضاد،‌تقابل‌را‌هر‌چه‌بیشتر‌تجسم‌بخشیده‌است:‌
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‌ ‌وان‌نالهفوق‌مسکنت‌از‌ظلم‌و‌جور‌این/ های‌این‌یک‌به‌تخت‌مقدرت‌از‌دسترنج‌آن...

ها/‌تعبیر‌آه‌و‌قهقهه‌خاطر‌کند‌به‌شک/‌کاین‌صوت‌مرد‌نیست‌که‌آه‌عجوزهخفته‌کمک‌می

‌مفهوم‌بی ‌«‌عدالتی‌و‌عیش‌و‌نوش‌را...نشان‌کند/ ‌1391)اخوان‌ثالث، (‌در‌این‌شعر،‌53:

است،‌و‌به‌پیروزی‌امیدوار؛‌در‌نتیجه‌تقابل‌دیگری‌نیز‌وجود‌دارد.‌شاعر‌هنوز‌اهل‌مبارزه‌

ای‌کند،‌بین‌خود‌و‌یک‌فرد‌سرخورده‌و‌منفعل‌است؛‌گویی‌هنوز‌فاصلهتقابلی‌که‌ایجاد‌می

برخیز‌و‌»اند،‌برای‌او‌وجود‌دارد:‌بین‌خود‌و‌مردمی‌که‌ناامیدانه‌سرنوشت‌خود‌را‌پذیرفته

‌بی ‌زنهار، ‌عزیز‌من‌ایگدار‌نباید‌به‌آب‌زد/‌هممرد‌باش‌و‌لیکن‌حذرحذر/ ‌مرد‌درد‌من،

/‌کاری‌‌سرا‌کهن‌این‌در‌که‌باش‌نبرد‌مرد‌چیست/‌جهل،‌خواب‌این‌ای،زنده‌نیز‌تو‌آخر‌بینوا/

‌(‌36)همان:‌«‌محال‌در‌بر‌مرد‌نبرد‌نیست...

‌ولی‌ ‌دارد،‌طبیعی‌است؛ ‌تضادی‌که‌بین‌خورشید‌و‌ابر‌سترون‌وجود‌ در‌شعر‌سترون،

کارکردی‌خورشیدگون‌دارد.‌نکتۀ‌مهم‌این‌است‌که‌راوی/‌ابر‌با‌تزویر‌سعی‌در‌نشان‌دادن‌

‌اشاره‌می ‌بر‌تضاد‌طبیعی‌که‌ابر‌سترون‌و‌خورشید‌شاعر‌به‌این‌تزویر‌و‌ریا ‌و‌اتفاقاً کند،

‌شاعر‌بین‌خود‌و‌مردمی‌که‌خوشدارد،‌صحه‌می ‌در‌این‌شعر، بینانه‌ابر‌سترون‌را‌گذارد.

بپوشد‌هر‌»شود:‌ابر‌در‌روایت،‌تمایز‌قائل‌می‌اند،‌از‌طریق‌اشارۀ‌صریح‌به‌تزویرباور‌کرده

جان‌است‌و‌پژمرده/‌سیاهی‌با‌اش‌را‌در‌پناه‌من/‌نبینم‌وای،‌این‌شاخک‌چه‌بیدرختی‌میوه

مکد‌خون‌و‌طراوت‌را/‌نهان‌در‌چنین‌افسون/‌مسلط‌گشت‌بر‌صحرا/‌زبردستی‌که‌دائم‌می

‌(‌54)همان:‌«‌پشت‌این‌ابر‌دروغین‌بود.

‌سگ ‌شعر ‌گدر ‌و ‌جهترگها ‌اجتماعی‌که ‌طبقۀ ‌دو ‌موضع ‌بیان ‌برای ‌شاعر گیری‌ها،

ای‌در‌برابر‌ظلم‌و‌ستم‌دارند،‌از‌تقابل‌دو‌حیوان‌که‌در‌طبیعت‌نیز‌متضاد‌هستند،‌جداگانه

گیری‌از‌امکاناتی‌که‌راوی‌دارد،‌نظیر‌استفاده‌بهره‌برده‌است.‌در‌بیان‌این‌تمایزها،‌او‌با‌بهره

کفۀ‌برتری‌ترازوی‌داوری‌مخاطب‌را‌به‌نفع‌شخصیت/‌نماد‌مدّ‌از‌لحن،‌انتخاب‌کلمات‌و...‌

‌سگ ‌آواز ‌در ‌است. ‌کرده ‌خویش‌سنگین ‌مینظر ‌ها ‌فروکش‌کرد،‌»خوانیم: ‌چون گذارد

غنیمت‌‌را‌محبت‌این/‌ما‌و‌را‌هامانزخم‌شمارد‌گذاریم/‌پایش‌بر‌و‌کفش‌بر‌سر‌که‌خشمش/

سرما،‌‌این‌در»‌خوانیم:می‌هاگرگ‌آواز‌در‌و‌شعر،‌پایانی‌قسمت‌در‌و‌(‌75)همان:‌«شماریم.می

‌خورده/‌دویم‌آسیمه‌سر‌بر‌برف‌چون‌باد/‌و‌لیکن‌عزت‌آزادگی‌را/‌نگهبانیم،گرسنه،‌زخم
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‌(77)همان:‌«‌آزادیم،‌آزاد.

در‌حالت‌عادی،‌هیچ‌شخصی‌دوست‌ندارد‌حیوانی‌مانند‌گرگ،‌مظهر‌و‌نماد‌او‌‌باشد؛‌

‌ویژگی ‌برشمردن ‌با ‌گرگ‌ولی‌شاعر ‌از ‌ویژگیهایی ‌کنار ‌در ‌اتفاقاً ‌برجسته‌که های‌سگ،

‌برای‌مخاطب‌خود‌شده اند،‌ترجیح‌داشتن‌خوی‌گرگی‌نسبت‌به‌خوی‌سگی‌در‌مبارزه‌را

منطبق‌‌او‌بینیجهان‌با‌شدت‌به‌نمادها‌هک‌است‌این‌در‌اخوان‌هنر‌اعتلای‌اوج‌کند.می‌تقویت

نصیب‌ولی‌باز‌دردمند‌بودن‌و‌بیتوان‌انسان‌ماند؛‌هستند.‌در‌این‌مبارزه‌و‌بیداد‌و‌ستم‌نمی

‌مند‌شدن‌و‌ذلت‌کشیدن‌بهتر‌است.بودن‌و‌در‌عین‌حال‌آزاد‌بودن،‌از‌بهره

‌این‌سه‌شعر‌مجموعۀ‌زمستان‌که‌بر‌اساس‌تقابل ‌و‌های‌طبیعی‌شکل‌یافتهدر ‌مرز اند.

،‌این‌مرز‌چندان‌«آب‌و‌آتش»ها‌کاملاً‌مشخص‌است؛‌ولی‌در‌شعر‌تباین‌بین‌این‌شخصیت

های‌متضاد‌در‌درون‌یک‌پدیده‌جمع‌تدریج‌این‌ویژگینیست‌و‌مخدوش‌است،‌و‌بهمحکم‌

رود‌که‌های‌آخر‌شاهنامه‌و‌از‌این‌اوستا،‌بالا‌میشود.‌بسامد‌این‌نوع‌تقابل‌در‌مجموعهمی

‌ ‌ثالث‌است. ‌اخوان ‌شاعری ‌صعودی‌هنر ‌سیر ‌نمایانگر ‌امر ‌دارند‌»این ‌اتش‌نسبتی آب‌و

‌ام ‌رود/ ‌مثل‌شب‌با ‌از‌شگفتیجاویدان/ ‌ما/‌ا ‌مقدس‌آتشی‌بودیم‌و‌آب‌زندگی‌در ‌ما ها،

‌پوشیدند/‌آبآتشی‌با‌شعله ‌ما‌مقدس‌آتشی‌بودیم‌و‌بر‌ما ...‌ های‌شومی‌و‌های‌آبی‌زیبا/

‌(‌132-131)همان:‌«‌تاریکی‌و‌بیداد...

‌این ‌مهم ‌رگهنکتۀ ‌جابهکه ‌که ‌نیز، ‌تقابل ‌از ‌دیگری ‌ویژگیهای‌نوع ‌امر‌جایی ‌دو های

شود.‌آب‌در‌حالت‌عادی،‌نماد‌پاکی‌است،‌تا‌طبیعت‌است،‌در‌این‌شعر‌دیده‌میمتضاد‌در‌

‌ویژگیاین ‌تقابل‌با ‌در ‌تنها ‌و ‌باشد، ‌بیداد ‌تاریکی‌و ‌شومی‌و ‌پیوند‌با های‌برشمرده‌که‌در

‌نماید.‌شده‌برای‌آتش،‌در‌این‌شعر‌است‌که‌این‌پیوند،‌پذیرفتنی‌می

،‌«دریغ»‌شعر‌در‌هستند.‌تقابل‌این‌دارای‌نیز،‌شاهنامه‌آخر‌مجموعۀ‌از‌«گله»‌و‌«دریغ»‌شعر

‌یک‌تقابل‌اصلی‌بین‌شاعر‌و‌معشوقۀ‌او‌وجود‌دارد‌که‌وی،‌برای‌درک‌این‌تفاوت‌از‌ناکار

‌با‌دل‌من‌چه‌می»آمدی‌و‌عدم‌تناسب‌شبنم‌و‌باران،‌برای‌برگ‌پژمرده‌سخن‌رانده‌است:‌

لطیف‌چون‌شبنم/‌هم‌درخشان‌و‌پاک‌‌تواند‌کرد/‌یادت،‌ای‌یاد‌من‌ز‌دل‌برده؟/‌من‌گرفتم

‌یکی‌برگ‌پیر‌و‌پژمرده. ‌با ‌کنند‌این‌دو‌ای‌بهشت‌جوان/ ‌چه ‌چون‌باران/ )اخوان‌ثالث،‌«

1392‌:59)‌
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،‌تقابل‌طبیعی‌بین‌شهر‌و‌دشت‌وجود‌دارد؛‌اما‌شاعر‌با‌نکوهش‌شهر‌و‌«گله»در‌شعر‌

‌است. ‌گذاشته ‌تقابل‌صحه ‌این ‌بر ‌خود، ‌مخصوص‌به ‌منظر ‌دیگر‌‌ستایش‌دشت‌از نکتۀ

مربوط‌به‌تقابل‌کارکرد‌ابر‌همت،‌برای‌شهر‌و‌شهریان‌‌است؛‌گویی‌شاعر‌به‌تمامی‌ناامید‌

ها‌بخواهند؛‌اما‌دریغ!‌در‌این‌شعر،‌شاعر‌ها‌نزدیک‌است،‌اگر‌آننشده‌است.‌ابر‌همت‌به‌آن

حفظ‌‌آزاد،‌هایدشت‌ستایش‌طریق‌از‌شهر،‌زدۀغفلت‌و‌خاموش‌مردم‌با‌را‌خود‌فاصلۀ‌هنوز

گذرد‌از‌فراز‌شهر/‌تر‌ز‌شب/‌ابری‌ملول‌میشب‌خامش‌ست‌و‌اینک‌خاموش»کرده‌است:‌

رطوبت‌‌هاگلدسته‌آنچنانک/‌نزدیک‌شهر/‌راز‌گویند‌اختران/‌گوشش‌در‌گویی‌که‌آنچنان‌دور

های‌خلوت‌و‌خاموش/‌باران‌من‌نثار‌شما‌کنند./‌ای‌جاودانگی/‌ای‌دشتاو‌را‌احساس‌می

‌(‌52-51)همان:‌«‌باد.

گونه‌تقابل،‌به‌عنوان‌مثال‌توان‌برای‌ایندر‌مجموعۀ‌از‌این‌اوستا،‌تنها‌شعر‌نماز‌را‌می

‌بی ‌و ‌مستی ‌عبادت‌با ‌و ‌تناسب‌نماز ‌بین‌عدم ‌این‌شعر ‌اصلی ‌تقابل ‌کرد. خویشتنی‌ذکر

با‌گروهی‌»داند:‌است...‌اما‌شاعر،‌احساس‌نزدیکی‌به‌خدا‌را‌ملاک‌اصلی‌نماز‌و‌عبادت‌می

‌بی ‌و ‌لحظۀ‌پاک‌و‌‌خویشیشرم ‌اما ‌نشناس/ ‌پا ‌مست‌سرنشناس، ‌مست‌بودم، وضو‌کردم/

«‌آجین‌سبز‌فرش‌باغ‌هم‌گسترده‌سجاده/‌قبله،گو‌هر‌سو‌که‌خواهی‌باش.عزیزی‌بود/‌شبنم

‌(‌78-1360‌:77)اخوان‌ثالث،‌

 هاي مشهود دو پديدة متضاد جايی ويژگیجابه -

‌هنری ‌به‌نسبت‌تقابل‌قبل، ‌که ‌این‌نوع‌تقابل، ‌شاعر‌ویژگی‌تردر های‌دو‌پدیدۀ‌است،

‌ناامیدی‌بیشتری‌ ‌نمایانگر‌یأس‌و ‌این‌حالت، ‌که ‌یکدیگر‌عوض‌کرده، ‌با ‌طبیعی‌را متضاد

‌پدیده ‌کارکردی‌واژگون.‌‌است. ‌با ‌البته ‌عالم‌بیرون، ‌در ‌همان‌هستند‌که ‌در‌جهان‌شاعر، ها

دارند.‌در‌شعر‌در‌مجموعۀ‌زمستان،‌از‌این‌تقابل‌برخور«‌مرداب،‌زمستان‌و‌چاووشی»شعر‌

ها‌پدیده‌برای‌را‌ادبی‌سنت‌در‌شده‌پذیرفته‌هایویژگی‌از‌برخی‌شاعر‌،«چاووشی‌و‌مرداب»

)اخوان‌‌".بيکار شب‌دراز‌است‌و‌قلندر"خوانیم:‌می«‌مرداب»دگرگون‌کرده‌است:‌در‌شعر‌

خروش،‌‌و‌خشم‌برای‌نه‌اما‌است؛‌بیدار‌شب‌دل‌در‌که‌است‌قلندری‌شاعر‌(‌1391:‌100ثالت،

به‌‌است‌بیکار‌رو،‌این‌از‌؛«خموش‌و‌آرام‌و‌ساکت‌و‌راکد‌مردابست/‌چون‌اما‌من‌عمر»‌بلکه

‌کند.می‌ظهور‌مغموم‌وشلولی‌و‌کولی‌به‌بعدها‌که‌است‌شاعر‌قلندارنۀ‌روح‌این‌بیدار.‌جای
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،‌شاعر‌با‌طعنه‌قلندر‌را‌«مرداب»افتد.‌اگر‌در‌شعر‌نیز‌همین‌اتفاق‌می«‌زمستان»در‌شعر‌

ها‌شدت‌بیشتری‌دارد.‌در‌،‌میزان‌ناامیدی‌و‌واژگونی‌ویژگی«زمستان»داند،‌در‌شعر‌بیکار‌می

‌آن ‌خلاف ‌بر ‌شاعر، ‌شراب‌نگاه ‌این ‌دارد، ‌وجود ‌شراب ‌به ‌نسبت ‌عموم ‌ذهنیت ‌در چه

‌زندگی ‌دارد. ‌مسیحا ‌حد ‌منزلتی‌در ‌و‌ساقی‌پیر، ‌ای‌مسیحای‌جوان»بخش‌است، ‌من، مرد

‌پیرهن ‌پیر ‌چرکین.ترسای ‌تقا« ‌خویش‌به‌شاعر ‌با ‌صاحب‌میخانه ‌رفتار ‌در ‌نیز بل‌دیگری

ها،‌امشب‌که‌راوی‌با‌دست‌پر،‌هم‌آمده،‌در‌را‌وجود‌آورده‌است.‌او‌بر‌خلاف‌دیگر‌شب

گشاید...‌درختان‌نیز‌که‌نماد‌حیات‌‌هستند،‌در‌این‌شرایط،‌از‌فروغ‌حیات‌به‌روی‌او‌نمی

بلندی‌و‌‌مظهر‌ترتیب،‌به‌که‌ورشیدخ‌و‌آسمان‌و‌،«بلورآجین‌هایاسکلت‌درختان،»‌اند.عاری

‌آمده ‌این‌توصیفات‌واژگونه ‌با ‌روشنی‌و‌رهایی‌هستند، ‌نماد ‌والایی‌و و‌قندیل‌سپهر‌»اند:

‌ظلمت‌نه‌تنگ ‌تابوت‌ستبر ‌به ‌زنده/ ‌یا ‌مرده ‌مرگمیدان، ‌زمین‌توی ‌است... ‌پنهان اندود،

‌(‌109)همان:‌«‌دلمرده،‌سقف‌آسمان‌کوتاه...

سوی‌‌نیست/‌هاآسمان‌سوی‌به‌هرگز‌سفر،‌کاین‌دانی‌تو»‌خوانیم:می‌«چاووشی»‌شعر‌در

شوقش‌‌جام‌زدمی‌که‌غم/بی‌قحبۀ‌گرگ‌بیوه‌بد‌این‌ناهید،‌سوی‌آشام/خون‌جاوید‌این‌بهرام،

بانوان‌‌ایزد‌میان‌در‌و‌است،‌سعد‌ستارۀ‌ناهید،‌یا‌زهره‌(‌55)همان:‌‌«خیام.‌و‌حافظ‌جام‌به‌را

شود،‌و‌مانند‌ونوس‌و‌آفرودیت،‌الهۀ‌زیبایی‌و‌عشق‌است،‌و‌از‌با‌آناهیتا‌یکسان‌قلمداد‌می

‌آشام‌معرفی‌شده‌است.‌طرفی‌بهرام‌یا‌مریخ‌مظهر‌جنگاوری‌است،‌که‌خون

چه‌به‌کار‌اخوان‌برجستگی‌و‌امتیاز‌خاص‌بخشیده،‌شیوۀ‌خاص‌او‌در‌توان‌گفت،‌آنمی

اخوان‌در‌موارد‌زیادی،‌برای‌گیری‌از‌این‌عناصر‌باستانی‌و‌اساطیری‌است؛‌بدین‌معنا،‌بهره

‌تصرفی‌و‌دخل‌با‌و‌دهد،می‌ارائه‌نو‌شکلی‌و‌شیوه‌به‌را‌کهن‌عناصر‌این‌خویش،‌مقصود‌به‌رسیدن

سازد.‌می‌برخوردار‌فرد،‌به‌منحصر‌هایویژگی‌از‌را‌خود‌روایت‌دارد،می‌روا‌هاآن‌در‌که

‌اساطیر‌از‌سرزنش،‌و‌طعنه‌با‌شاعر‌اشعار،‌گونه‌این‌در‌(‌1391‌:98برامکی،‌و‌منش)شادروی

که‌شاعر‌‌ایعلاقه‌به‌توجه‌با‌امر‌این‌که‌دارد،‌اعتراضی‌لحن‌شعر‌و‌کند،می‌یاد‌ملی‌قهرمانان‌و

‌کند.‌به‌اساطیر‌و‌فرهنگ‌باستانی‌دارد،‌خود‌به‌نحوی‌ایجاد‌تقابل‌می

«‌جراحت‌و‌‌مرداب‌فریاد،‌و‌شکیبایی‌وداع،‌تشنه،‌سبوی‌چون‌اسکندر،‌و‌نادر»‌شعرهای

نادر‌»‌شعر‌در‌برخوردارند.‌تقابل‌این‌از‌که‌هستند‌شاهنامه‌آخر‌مجموعه‌در‌اشعاری‌جمله‌از
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‌اسکندر ‌بی«و ‌و ‌مبارزه ‌رخوت/ ‌امید، ‌ناامیدی/ ‌فریاد، ‌سکوت/ ‌میان ‌اصلی ‌تقابل شرفی/‌،

شود‌که‌شاعر،‌نادر‌را‌که‌حداقل‌در‌هایی‌موجب‌میشریف‌ماندن‌است.‌وجود‌چنین‌تقابل

‌و‌انتقامهای‌اولیۀ‌حسال ها‌گیری‌از‌بیگانگان‌و‌بیرون‌راندن‌آنکومت‌خود‌نماد‌پیروزی‌

‌غارت ‌نماد ‌ایرانیان ‌برای ‌که ‌مقابل‌اسکندر ‌در ‌در‌است، ‌دهد. ‌قرار ‌است، ‌ویرانی گری‌و

‌میان‌این‌دو‌تن‌و‌خودش‌برقرار‌می ‌در‌ارتباطی‌است‌که‌شاعر ‌تقابل‌موجود، کند.‌واقع،

کند‌باشد‌که‌دوباره‌نادری‌در‌سرزمین‌ایران‌پیدا‌شود،‌آرزو‌میکه‌امیدوار‌شاعر‌به‌جای‌آن

شد.‌او،‌در‌چنین‌جامعۀ‌ویران‌که‌برای‌خلاص‌از‌وضعیت‌موجود،‌کاش‌اسکندری‌پیدا‌می

‌به‌زندگی‌ذلتزدهو‌خفقان جا‌است‌که‌کماکان‌در‌دهد.‌نکته‌اینبار‌ترجیح‌میای،‌مرگ‌را

‌نادر‌دارای‌بار‌معنایی‌مثبت‌ و‌اسکندر‌دارای‌بار‌معنایی‌منفی‌است‌و‌این‌امر،‌این‌قطعه،

هرکه‌آمد،‌بار‌خود‌را‌بست‌و‌رفت/‌ما‌»حاکی‌از‌اوج‌ناامیدی‌شاعر‌از‌بهبود‌اوضاع‌است:‌

گویند،‌فردای‌دگر/‌صبر‌کن‌تا‌دیگری‌پیدا‌شود/‌نصیب/‌باز‌میهمان‌بدبخت‌و‌خوار‌و‌بی

‌(‌‌1392‌:26)اخوان‌ثالث،‌«‌د.نادری‌پیدا‌نخواهد‌شد،‌امید/‌کاشکی‌اسکندری‌پیدا‌شو

‌ ‌است: ‌معتقد ‌فرخزاد ‌و‌»فروخ ‌دلمردگی ‌و ‌رخوت ‌که ‌است، ‌دورانی ‌شاعر اخوان

ای‌است‌ها‌گشته‌است.‌او‌سرایندۀ‌عهد‌و‌زمانهسکوت،‌جایگزین‌شور‌و‌شوق‌و‌قیل‌و‌قال

‌(‌1377‌:517)شمس‌لنگرودی،‌«‌تپش.ها‌از‌آسیاب‌افتاده‌است...‌در‌مزار‌آباد‌شهر‌بیکه‌آب

این‌‌با‌شود؛می‌دیده‌نیز‌آینده‌به‌امیدواری‌زمینۀ‌در‌مردم‌و‌شاعر‌دیدگاه‌تقابل‌شعر،‌این‌در

‌اجتماعی‌-سیاسی‌صبغۀ‌بلکه‌نیست،‌شخصی‌شاهنامه،‌آخر‌در‌شاعر،‌رمانتیکی‌اندوه‌که‌تفاوت

های‌آلایده‌شکست‌بلکه‌فردی،‌شکست‌نه‌اما‌است؛‌شکست‌از‌سخن‌اندوه،‌گونه‌این‌در‌دارد.

‌(‌1386‌:142های‌اجتماعی.‌)فتوحی،‌جمعی‌و‌آرمان

‌تقابل«چون‌سبوی‌تشنه»در‌شعر‌ ‌بهرمند‌شدن/‌محروم‌، ‌ناامیدی، های‌اصلی‌میان‌امید/

های‌دوگانه‌از‌یک‌هر‌هایویژگی‌تنها‌نه‌شعر،‌این‌در‌است.‌دشمن‌دوست/‌و‌مرگ‌زندگی/‌شدن،

ای‌است؛‌گویی‌شاعر‌ز،‌کاملاً‌آستانهتقابل‌به‌دیگری‌نسبت‌داده‌شده،‌بلکه‌موقعیت‌شاعر‌نی

‌بلکه‌سراباز‌مرز‌قطعی‌این‌تقابل گونه‌است.‌ها‌عبور‌کرده،‌حالت‌او‌نه‌امید‌نه‌ناامیدی،

حتی‌در‌رؤیا‌و‌آرزویش،‌مانعی‌برای‌رسیدن‌به‌خواستۀ‌او‌وجود‌دارد.‌زندگی‌برای‌او‌نه‌

نسبت‌‌پیشرفتی‌و‌بهبود‌امید‌آنکهبی‌شود،می‌سپری‌دارد‌او‌عمر‌و‌است،‌دشمن‌نه‌و‌دوست
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ست/‌چون‌سبوی‌تشنه‌ها‌جاریاز‌تهی‌سرشار،‌جویبار‌لحظه»به‌گذشته‌وجود‌داشته‌باشد.‌

دشمن/‌‌را‌مرگ‌من/‌دارممی‌دوست‌را‌زندگی‌سنگ/...‌بیند‌آب‌اندر‌و‌آب‌بیند‌خواب‌کاندر

‌بردن. ‌التجا ‌او ‌از ‌دشمن‌خواهم ‌به ‌که ‌من‌دوستی‌دارم/ ‌گفت‌این؟ ‌باید ‌که ‌با ‌اما «‌وای،

‌(‌30-1392‌:31)اخوان‌ثالث،‌

گو‌،‌دروغ/‌راستی‌است.‌بر‌خلاف‌انتظار،‌معشوق‌افرادی‌دروغ«وداع»تقابل‌اصلی‌شعر‌

شود‌که‌شاعر‌ب‌میگزیند.‌این‌رفتار‌موجگوید،‌بر‌میداند‌راست‌میرا‌به‌جای‌شاعر‌که‌می

سکوت‌و‌انزوا‌را‌به‌شکفتگی،‌سرودن‌و‌در‌جمع‌بودن‌ترجیح‌دهد.‌در‌این‌شرایط،‌سکوت‌

-من‌او‌را‌به‌جای‌همه‌بر‌می»کند.‌گرید‌و‌سرزنش‌مینیز‌خاموشی‌مطلق‌نیست،‌بلکه‌می

دانم‌گزیند/‌و‌من‌میگویم/‌او‌همه‌را‌به‌جای‌من‌بر‌میداند‌که‌من‌راست‌میگزینم/‌او‌می

‌چه‌میکه‌همه‌دروغ‌می ‌راستی‌و‌دوست‌داشته‌شدن،‌سنگدل‌برگزینندۀ‌گویند./ ترسد‌از

ها‌از‌باهمیِ‌سگها‌به‌دروغ‌و‌درندگی‌بهترند/‌سکوت‌گریه‌کرد‌دیشب/‌ها/‌...‌خلوتدروغ

‌ام‌آمد/‌سکوت‌سرزنشم‌داد.سکوت‌به‌خانه »‌ ‌شاعر‌به86)همان: تدریج‌به‌(‌در‌این‌شعر،

‌شود.‌تر‌میها،‌نزدیکتقابلمحور‌این‌سویۀ‌منفی

،‌تقابل‌شکیبایی/‌فریاد‌در‌نماد‌سنگ‌و‌آب‌بازنمایی‌شده،‌با‌«شکیبایی‌و‌فریاد»در‌شعر‌

این‌تفاوت‌که‌سنگ‌به‌عنوان‌مظهر‌شکیبایی‌و‌خاموشی‌در‌پی‌ستم‌آب‌به‌خروش‌آمده‌

‌بر‌خلاف‌شعرهای‌ ‌وداع»است. ‌یا ‌اسکندر ‌یا ‌این«نادر ‌شاعر‌در ‌او، ‌بهبود ‌به ضاع‌امید‌جا

‌انفعال‌شده ‌دچار ‌مردمی‌که ‌اعتراض‌به ‌تلویح‌و ‌به ‌و ‌میدارد، ‌سنگ‌اند، گوید‌سنگ‌که

‌اعتراض‌می ‌داده، ‌واکنش‌نشان ‌مقابل‌ستم ‌در ‌چنین‌خاموش‌و‌است، ‌شما ‌پس‌چرا کند؛

‌در‌اید؟‌شعر‌شکیبایی‌و‌فریاد‌بدین‌جهت‌مهم‌است‌که‌واژگونی‌ویژگیسرکوب‌گشته ها

سنگ‌که‌»صورت‌گرفته‌است‌تا‌منفی؛‌مانند‌شعر‌چون‌سبوی‌تشنه.‌آن‌با‌رویکردی‌مثبت‌

تنوراه‌صبر‌و‌سکوت‌است/‌و‌آب‌که‌جان‌حریر‌تن‌را‌جاریست/‌چیست؟‌بگو‌چیست.../‌

بچشم‌‌شنیدم‌قصه‌/‌...‌نیست/‌مگر؟‌هست‌هست/‌مگر‌نیست:‌‌آن/‌از‌بردبارتر‌و‌این‌از‌ترنرم

‌گوشان‌چشمی‌کنند‌و‌چشمان‌گوشی/‌ ‌چو‌آید‌هنگام/ ‌را ‌آری‌هنگامه ‌گوش/ ‌با ‌دیدم و

سنگ‌چو‌آید‌به‌تنگ‌از‌ستم‌آب/‌نالد‌و‌گوید‌به‌درد‌با‌همه‌عالم/‌و‌دیگر‌باری‌بس‌این‌

‌(‌38)همان:‌«‌شکیب‌و‌خموشی/‌کردم‌از‌هر‌خراش،‌سینه‌خروشی.
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‌ ‌و‌آن«مرداب»در‌شعر ‌جای‌خود ‌هیچ‌چیز‌سرِ ‌مرز‌ونه‌که‌شاعر‌میگ، ‌نیست. خواهد،

‌دو‌سویۀ‌ ‌او‌مدام ‌ندارد. ‌تقابلی‌وجود ‌و‌از‌دید‌شاعر‌دیگر ‌نیکی‌فروریخته‌است، بدی‌و

‌میتقابل ‌مقابل‌هم‌قرار ‌را ‌تقابلی‌وجود‌های‌آشنای‌ذهن‌خواننده ‌دیگر ‌بگوید‌که ‌تا دهد،

گریبان‌چاک/‌آبیاری‌‌گویم‌لولی‌لولاین‌نه‌آبست‌که‌آتش‌را‌کند‌خاموش/‌با‌تو‌می»ندارد:‌

-40)همان:‌«‌ناک...زار‌خاطر‌خود‌را/‌زان‌زلال‌تلخ‌شورانگیز/‌تاکزاد‌پاک‌آتشکنم‌اندوهمی

‌از‌دست‌داده،‌تنها‌دردی‌بر‌دردهای‌شاعر‌می41 افزاید.‌(‌شراب‌کارکرد‌فراموشی‌خود‌را

حالی‌،‌زن‌محبوب‌شاعر‌و‌خود‌شاعر‌دچار‌رخوت‌و‌انفعال‌هستند؛‌در‌«مرداب»در‌شعر‌

‌دشمن‌آن ‌هیچ‌بارقۀ‌که ‌برای‌شاعر، ‌گذران‌عمر ‌زندگی‌و ‌فعال‌است. ‌مشتاق‌و ‌بسیار ها

های‌شاعر‌است.‌گذران‌عمر‌نه‌بخشی‌ندارد،‌و‌ادامۀ‌زندگی‌تنها‌تداوم‌رنجشادی‌و‌حیات

وی‌نابودی‌ـه‌سـد،‌بلکه‌هر‌لحظه‌بیشتر‌او‌را‌بـکنه‌جاودانگی‌نزدیک‌نمیـر‌را‌بـتنها‌شاع

خوار‌و‌مرداب‌که‌نماد‌زندگی‌شاعر‌هستند،‌در‌تقابل‌با‌یک‌لحظه‌شادی‌و‌ماهیکشاند.‌می

هر‌نفس‌لختی‌ز‌»گیرد:‌رار‌میـده‌است،‌قـود‌ماهی‌بازنمایی‌شـاعر‌که‌در‌وجـامیدواری‌ش

‌بس‌عمر ‌قطرهـمن، ‌میان ‌مرداب‌عمای‌زرین/ ‌این ‌کام ‌در ‌چینهـچکد ‌اوبار/ ‌و‌ر ‌شوم دان

خواهد/‌بازمانده‌جاودان‌منقار‌وی‌چون‌غار/‌.../‌سیر‌طعمه‌میناپذیرش‌هر‌دم‌از‌من‌سیری

تر‌منقار/‌هر‌بهنگام‌ای‌دیگر/‌اینت‌وحشتناکاما‌کی‌شود‌این‌پیر‌ماهیخوار/‌باز‌گوید:‌طعمه

زان‌و‌ـی‌لغـود‌را/‌ماهـزار‌خاطر‌خد‌اندوهـکنچاک/‌آبیاری‌میگریبان‌ولـل‌یـو‌بناهنگام/‌لول

‌شزرین ‌غافل‌کنـپولک‌یک‌لحظه‌را ‌برباید.ـاید/‌چشم‌ماهیخوار‌را ‌وزکام‌این‌مرداب، «‌د،

‌(43-40)همان:‌

‌ ‌شعر ‌گفت«جراحت»در ‌و ‌خاموشی ‌تقابل ‌از ‌غیر ‌به ‌خویش،‌، ‌با وگوی‌درونی‌شاعر

تقابل‌اصلی‌بین‌باور‌به‌یک‌قهرمان‌و‌در‌نتیجه‌بهبود‌اوضاع‌و‌ناکارامدی‌آن‌قهرمان،‌و‌در‌

هایی‌چون‌به‌زعم‌شاعر،‌قهرمان‌آرمانی‌باید‌ویژگی‌نتیجه‌مأیوس‌شدن‌شکل‌گرفته‌است.

کفایت‌و‌زبون‌است؟‌با‌رستم‌دستان‌داشته‌باشد؛‌پس‌چرا‌این‌قهرمان‌کنونی‌ناکارامد‌و‌بی

‌ ناگهان‌از‌»وجود‌چنین‌شرایطی‌است‌که‌شاعر‌ناگزیر‌تن‌به‌انفعال‌و‌سکوت‌داده‌است.

خویشتن‌پرسد/‌راستی‌را‌آن‌چه‌حالی‌بود؟/‌دوش‌یا‌دی،‌پیر‌یا‌پیرار/‌چه‌شبی،‌روزی،‌چه‌

‌(‌130)همان:‌«‌سالی‌بود؟/‌راست‌بود‌آن‌رستم‌دستان/‌یا‌که‌سایۀ‌دوک‌زالی‌بود؟
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از‌«‌قصۀ‌شهر‌سنگستان،‌مرد‌و‌مرکب‌و‌و‌نداستن»،‌شعرهای‌«از‌این‌اوستا»مجموعۀ‌در‌

ای‌و‌میهنی،‌آوران‌و‌قهرمانان‌اسطورهاین‌تقابل‌برخوردارند.‌در‌این‌سه‌شعر،‌شاعر‌میان‌نام

‌نجات ‌کارکرد ‌این‌بخشی‌آنو ‌تمام ‌در ‌این‌است‌که ‌مهم ‌نکتۀ ‌است. ‌کرده ‌تقابل‌ایجاد ها

شود‌شود،‌و‌مخاطب‌در‌خلال‌روایت‌متوجه‌میاز‌طریق‌روایت‌بیان‌می‌اشعار،‌این‌تقابل

ها‌اند،‌و‌به‌تلخی‌متوجه‌تقابل‌افتخارآفرینی‌آنکه‌این‌قهرمانان‌کارکرد‌خود‌را‌از‌دست‌داده

شود.‌تقابل‌اصلی‌قصۀ‌پذیری‌خویش‌در‌زمان‌حال‌میدر‌گذشته‌و‌وضعیت‌خفقان‌و‌ظلم

‌بشارت ‌اشارتشهر‌سنگستان، ‌اشارتهها/ ‌است. ‌اشتباه‌است‌و‌وضعیت‌فردی‌که‌در‌ا ها،

‌شاعر‌از‌طریق‌ ‌نیست. ‌او‌هستند، ‌منتظر ‌شبیه‌قهرمان‌آرمانی‌که‌همه زیر‌درخت‌خوابیده،

ایجاد‌این‌تقابل،‌موفق‌شده‌میان‌تصوری‌که‌مردم‌از‌قهرمان‌و‌عملکرد‌او‌دارند،‌با‌واقعیت‌

ه‌حدی‌ناامید‌است‌که‌‌حتی‌توقع‌داشتن‌از‌کنونی‌او‌نیز‌تقابل‌ایجاد‌کند‌و‌‌فراتر‌از‌آن،‌ب

‌می ‌کنایه ‌و ‌طعنه ‌را ‌قهرمان ‌مینشانی»داند: ‌که ‌بهرام‌ها ‌همان ‌ماند/ ‌را ‌بهرام ‌او ‌در بینم

‌نه‌جانا‌ورجاوند/که‌پیش‌از‌روز‌رستاخیز‌خواهد‌خاست/‌هزاران‌کار‌خواهد‌کرد‌نام آور/

‌بید ‌گرفتن‌دست، ‌گرش‌نتوان ‌سردی‌است/ ‌و ‌جای‌طعنه ادست‌این‌تیپای‌بیغاره/‌این‌نه

؛‌اما‌واقعیت‌این‌قهرمان‌‌چنین‌است،‌و‌«مردی‌استببینش‌روزکور‌شوربخت،‌این‌ناجوان

دلش‌سیر‌آمده‌از‌جان‌و‌جانش،‌»آوران‌گذشته‌بیگانه‌و‌غریب‌است:‌او‌گویی‌به‌کلی‌با‌نام

‌تا‌پیر‌فرسوده‌است/‌و‌پندارد‌که‌دیگر‌جستجوها‌پوچ‌و‌بیهوده‌ست/‌نه‌جوید‌زال‌زر‌ را

تن‌جاوید‌ورجاوند/‌دگر‌بیزار‌بسوزاند‌پر‌سیمرغ‌و‌پرسد‌چاره‌و‌ترفند/‌نه‌دارد‌انتظار‌هفت

‌نوحه. ‌گویی‌و ‌این‌حتی‌دریغا ‌از »‌ ‌ثالث، ‌1360)اخوان ‌بشارت17-20: ‌کارکردی‌( ‌نیز ها

‌می ‌ایجاد ‌جادوی ‌کبوترهای ‌که ‌امیدواری ‌خلاف ‌بر ‌و ‌دارند، ‌شهر‌واژگون ‌شهریار کنند،

آورد،‌باز‌هم‌تغییری‌رود،‌و‌تمام‌آداب‌گفته‌شده‌را‌به‌جا‌میبه‌غار‌مقدس‌میسنگی‌وقتی‌

آید،‌و‌گویی‌کاری‌حتی‌از‌امشاسپندان‌و‌فروغ‌ایزدی‌آذر‌مقدس‌در‌اوضاعش‌بوجود‌نمی

تواند‌باز‌بیند‌روزگار‌وصل/‌تواند‌بود‌و‌باید‌بود/‌از‌اسب‌افتاده‌نز‌اصل/‌...‌غم‌»آید.‌بر‌نمی

غار،‌بگو‌آیا‌مرا‌دیگر‌امید‌رستگاری‌نیست؟/‌صدا‌نالنده‌پاسخ‌داد:/‌...‌آری‌دل‌با‌تو‌بگویم‌

ها‌و‌(‌آخرین‌پارۀ‌شعر‌چنان‌است‌که‌در‌رویکرد‌شاعر‌به‌اسطوره25-23)همان:‌«‌نیست؟

قهرمانان‌‌حتی‌که‌شود‌فهمیده‌چنین‌تواندمی‌هم‌،«نیست‌آری‌»...‌کند.می‌تقابل‌ایجاد‌قهرمانان،
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‌امیدی‌به‌بهبود‌شرایط‌کنونی‌ندارند،‌افتخارآفرین‌نیز‌ که‌مظهر‌مبارزه‌و‌امیدواری‌هستند،

تواند‌انعکاس‌صدای‌پیچیده‌در‌که‌نشان‌دهندۀ‌اوج‌ناامیدی‌و‌سرخوردگی‌است،‌و‌هم‌می

غار‌باشد،‌و‌مخفف‌کلمۀ‌رستگاری؛‌پس‌هیچ‌راهنما‌و‌صدایی‌به‌شهریار‌پاسخ‌نگفته‌است.‌

افتخارآفرین‌‌گذشتۀ‌و‌هااسطوره‌به‌بستن‌دل‌شاعر،‌دیدگاه‌از‌که‌باشد‌این‌گویای‌تواندمی‌امر‌این

توانند‌به‌تغییر‌وضعیت‌کنونی‌ما‌کمکی‌بکنند،‌و‌این‌ها‌نمیدیگر‌بس‌است.‌باید‌بپذیریم‌آن

‌خود‌ما‌هستیم‌که‌باید‌تلاش‌کرده،‌دست‌از‌انفعال‌برداریم.

از‌قهرمان‌و‌واقعیت‌او‌نیز‌تقابل‌اصلی‌حول‌محور‌تصور‌مردم‌«‌مرد‌و‌مرکب»در‌شعر‌

ها‌را‌پذیرفته،‌اینک‌برای‌دیگران‌نیز‌روایت‌گیرد،‌با‌این‌تفاوت‌که‌راوی/‌شاعر‌آنشکل‌می

های‌گیرد؛‌به‌عبارت‌دیگر‌این‌ویژگیکند،‌و‌در‌واقع‌این‌تقابل‌از‌طریق‌روایت‌شکل‌میمی

عر،‌به‌آن‌پدیده‌متضاد‌او‌جنبۀ‌عملی‌پیدا‌کرده،‌فقط‌در‌سطح‌توصیف‌و‌از‌منظر‌و‌نگاه‌شا

کند.‌نیست،‌بلکه‌واقعیت‌دارد.‌راوی‌در‌این‌شعر،‌این‌تضاد‌را‌با‌طعنه‌و‌کنایه‌برجسته‌می

‌مرد‌مردان‌مرد/‌که‌به‌خود‌جنبید‌و‌گرد‌از‌شانه» ‌بار‌دیگر‌گرد‌گردان‌مرد/ /...‌ ‌افشاند/ ها

‌تکه ‌تختهخویشتن‌برخاست/ ‌خیالش‌گفت‌تکه ‌در ‌پیوست./ ‌هم ‌مومی‌به ‌»ای، مرد/‌دیگر

)همان:‌‌«‌/‌گفت‌راوی/‌سوی‌خندستان...«رخش‌رویین‌برنشست‌و‌رفت‌سوی‌عرصۀ‌ناورد

27-28‌)‌

شده،‌‌مطرح‌بودن‌مدعی‌بودن/‌ادعابی‌کنار‌در‌دانستن‌نداستن/‌تقابل‌،«ندانستن‌و»‌شعر‌در

با‌‌مزدک‌است.‌شده‌بازنمایی‌بودا‌و‌زرتشت‌/‌پرسنده‌و‌مزدک‌هایشخصیت‌در‌ترتیب‌به‌و

دانیم،‌می‌گویندمی‌کهاین‌با‌زرتشت‌و‌بودا‌کند.می‌مشخص‌را‌پرسنده‌تکلیف‌داند،نمی‌کهآن

دانند.‌بند‌پایانی‌شعر‌که‌در‌واقع‌تکرار‌پرسش‌پرسنده‌است،‌کنند.‌در‌واقع‌نمیسکوت‌می

دانی؟/‌آنسوی‌این‌پرسنده:‌تو‌بگو‌مزدک/‌چه‌می»در‌تأیید‌حرف‌مزدک‌و‌این‌مسأله‌است.‌

دانم/‌پرسنده:‌یا‌جز‌اینجایی‌بینم،‌نمیست؟/‌.../‌مزدک:‌من‌جز‌اینجایی‌که‌میمرز‌ناپیدا‌چی

‌نمیکه‌می ‌من‌نمیدانی، ‌آه‌مزدک‌بینی/‌مزدک: ‌زرتشت: ‌آنجاست.../ ‌یا‌کجا‌ دانم‌چه‌آنجا

 روانا‌نیز/دیدی/‌شهربند‌رازها‌آنجاست/‌اهرمن‌آنجا/‌اهورا‌نیز/‌بودا:‌پهندشت‌نیکاش‌می

‌(‌81-80)همان:‌«‌نجاست/‌هان‌؟‌/‌شاید‌خدا‌آنجاست.پرسنده:‌پس‌خدا‌آ

 گيري حالت/ ويژگی متضاد درون يک پديدهشکل -
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‌همین‌دلیل‌نیز،‌ ‌به ‌ندارد؛ ‌محور‌وجود ‌سویۀ ‌تضادی‌بین‌دو ‌دیگر ‌تقابل، ‌این‌نوع در

ای‌هم،‌گیرد؛‌به‌عبارتی‌دیگر،‌حالت‌آستانهبازنمایی‌آن،‌تنها‌در‌درون‌یک‌پدیده‌صورت‌می

شود.‌جای‌تأمل‌است‌که‌شاعر،‌اغلب‌فقط‌برای‌نشان‌کم‌محو‌میاین‌بود‌و‌نه‌آن،‌کم‌که‌نه

دادن‌تفاوت‌و‌تضاد‌حال‌گذشته‌و‌اکنون‌خویش،‌و‌در‌ارتباط‌با‌نگرش‌و‌احساس‌خود،‌از‌

‌کند.‌این‌تقابل‌استفاده‌می

‌و‌به«زمستان»در‌مجموعۀ‌ ‌این‌تقابل‌به‌صورت‌آشکار‌در‌احوال‌شاعر‌وجود‌ندارد، ،‌

‌حال‌شکل ‌شعرهای‌تدریج‌در ‌قصه»گیری‌است. ‌و‌نظاره، ‌برای‌دخترکم‌لاله ‌شب، ای‌از

که‌بیان‌تقابل‌در‌احوال‌شاعر،‌این‌مجموعه،‌دارای‌چنین‌تقابلی‌هستند.‌ضمن‌این«‌آقای‌مینا

،‌شاعر‌هنوز‌به‌این‌تقابل‌در‌«ای‌از‌شبقصه»از‌طریق‌مقایسه‌صورت‌گرفته‌است.‌در‌شعر‌

‌بیشتر‌اجتماعی‌میوجود‌خویش‌باور‌ بیند‌تا‌شخصی.‌تقابل‌بین‌دو‌ندارد،‌و‌تغییر‌حال‌را

‌اتفاق‌می ‌درون‌یک‌کلبه ‌در ‌شب، ‌حالت‌از ‌باران»افتد. ‌و ‌شبی‌آرام ‌و‌شب‌است/ خورده

‌کومه ‌درون /...‌ ‌میتاریک/ ‌سقف‌پیرش، ‌کز ‌قطرهای ‌بیگه ‌و ‌گاه ‌با‌تراود ‌زنی ‌زرد/ هایی

ود‌بر‌چهرۀ‌او‌گاه‌لبخندی/‌که‌گوید‌داستان‌از‌باغ‌کودکش‌خوابیده‌در‌آرامشی‌دلخواه/‌د

گرید‌دگر‌در‌رحم‌و‌روح‌آسوده،‌اما‌با‌سحر‌نزدیک/‌نمیآیندی/‌...‌شبی‌بیرؤیای‌خوش

‌زنی‌در‌خواب‌می ...‌ ‌1391)اخوان‌ثالث،‌«‌گرید.دخمه‌سقف‌پیر/ (‌در‌این‌شعر،‌96-94:

‌شد ‌تبدیل ‌دخمه ‌به ‌کومه ‌و ‌کرده، ‌تغییر ‌باران ‌هستند.‌حالت‌شب‌و ‌طبیعی ‌مظاهر ‌که ه

رضایت‌و‌خندۀ‌زن‌در‌توصیف‌اول،‌به‌شوربختی‌و‌گریه‌در‌توصیف‌دوم‌تغییر‌حالت‌داده‌

‌چنین،‌بر‌خلاف‌توصیف‌اول،‌دیگر‌صحبت‌از‌کودکی‌هم‌نیست.‌است،‌و‌هم

،‌سخن‌از‌تغییر‌حال‌شاعر‌است؛‌ولی‌شاعر‌در‌مقابل‌پذیرش‌این‌تغییر‌«نظاره»در‌شعر‌

‌مقاومت‌م ‌نمییحالت، ‌و ‌با‌کند، ‌خفت‌باشد؛ ‌و ‌خورد ‌عنکبوت‌فقط‌به‌فکر ‌چون پذیرد

‌میاین ‌را ‌او ‌است‌که ‌مور ‌قافلۀ ‌نور، ‌قافلۀ ‌جای ‌به ‌دیگر، ‌میکه ‌پند ‌و پندم‌»دهد.خواند،

‌شوریده ‌کولی ‌عنکبوت‌شد/ ‌شما ‌چو ‌نتوانم ‌من ‌شو/... ‌عنکبوت ‌بیا ‌که ‌من،‌دهندم سرم

(؛‌با‌64)همان:‌«‌اممرا!/‌مرگ‌دهد‌توبه،‌که‌گرگ‌درندهام/‌زین‌گنه‌ای‌روبهکان‌دغل،‌پرنده

‌نظر‌می ‌به ‌این، ‌این‌وجود ‌و‌شاعر ‌یک‌واسازی‌صورت‌گرفته‌است، ‌پایان‌شعر، رسد‌در

ای‌پهلوی‌دیوار‌ترک‌خورده»داند،‌تا‌اکنون:‌مقاومت‌را‌مربوط‌به‌گذشته‌و‌خاطراتی‌دور‌می
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ام/‌با‌نگهی‌گمشده‌در‌پلۀ‌چوبین‌نشسته‌گذرد‌بر‌تن‌او‌کاروان‌مور/‌بر‌لب‌یککه‌نوز/‌می

‌(‌65)همان:‌«‌خاطرات‌دور.

‌نظر‌می ‌به ‌آقای‌مینا»رسد‌در‌شعر ‌از‌طریق‌مقایسه«برای‌دخترکم‌لاله‌و ‌شاعر ای‌که‌،

دهد،‌به‌نحوی‌این‌تغییر‌حالت‌را‌در‌خویش‌پذیرفته‌میان‌موقعیت‌خود‌و‌دخترش‌انجام‌می

‌می ‌و ‌ندارد، ‌باور ‌هنوز ‌گویی ‌و‌خواست؛ ‌خود ‌به ‌کلمات، ‌تکرار ‌و ‌تأکید ‌طریق ‌از اهد

توانی‌ساعتی‌سرمست‌باشی،‌با‌دیدن‌یک‌تو‌می»مخاطبش‌این‌تغییر‌ناخوشایند‌را‌بقبولاند:‌

‌رنگ ‌این ‌از ‌من ‌اما /...‌ ‌سبز/ ‌گوهر ‌یا ‌سرخ ‌سبز‌شیشۀ ‌و ‌سرخ ‌ز ‌و /...‌ ‌دیدم/ ‌بسیار ها

بیشۀ‌سرخ/‌یا‌سنگر‌سبز/‌دیگر‌‌روزگاران/‌دیگر‌نظر‌بستم،‌گذشتم،‌دل‌بریدم/‌دیگر‌نیم‌در

سیاهم‌من،‌سیاهم/‌دیگر‌سپیدم‌من،‌سپیدم‌من/‌وز‌هرچه‌بود‌و‌هست‌و‌خواهد‌بود،‌دیگر/‌

‌هرچند‌می ‌و‌نومیدم‌و‌نومید/ ‌نومیدم ‌بیزار/ ‌و ‌بیزار ‌و ‌خوانند‌امیدم.بیزارم »‌ -103)همان:

ها‌سرگرم‌ادگی‌با‌آنکه‌لاله‌با‌معصومیت‌و‌س(‌اشاره‌به‌سبز‌و‌سرخ‌نبودن‌شاعر،‌و‌این105

‌دلالتمی گر‌این‌امر‌است‌که‌شاعر‌دیگر‌هیچ‌باور‌و‌امیدی‌به‌هیچ‌فرقۀ‌سیاسی‌و‌شود،

مند‌است؛‌چون‌ها‌بداند.‌دخترک‌شادمان‌و‌بهرهآرمان‌اجتماعی‌ندارد،‌تا‌خود‌را‌متعلق‌به‌آن

‌بی ‌و ‌تجربهناآگاه ‌تلخی ‌و ‌عمر ‌بهای‌گذران ‌به ‌شاعر ‌و ‌است، ‌سرخورتجربه ‌و دگی،‌ها

که‌با‌وجود‌این‌تقابلی‌که‌شاعر‌میان‌خود‌و‌دخترش‌قائل‌نصیب.‌نکتۀ‌مهم‌آنمحروم‌و‌بی

توان‌گفت‌که‌حداقل‌اگر‌امیدی‌به‌بهبود‌وضعیت‌خویش‌ندارد،‌باز‌به‌بهبود‌شده‌است،‌می

‌پایان‌شعر‌می ‌در ‌است. ‌امیدوار ‌وضعیت‌لاله ‌سوی‌و‌آن‌دست»خوانیم: های‌کوچکت‌را/

‌(‌‌106)همان:‌«‌را‌دعا‌کن.‌"خواجه‌مینا"و‌با‌من‌خدا‌کن/‌بنشین‌

مجموعۀ‌‌از‌بیشتر‌،«اوستا‌این‌از»‌و‌«شاهنامه‌آخر»‌هایمجموعه‌اشعار‌در‌تقابل‌این‌وجود

نمایانگر‌‌حال‌عین‌در‌و‌است،‌شاعر‌هنرمندی‌تکوین‌سیر‌از‌حاکی‌امر‌این‌و‌است،‌«زمستان»

‌نزدیک ‌منفی‌محور‌امید‌و‌هرچه ‌تر‌شدن‌به‌سویۀ ‌اغلب‌شعرهای‌مجموعۀ آخر‌»ناامیدی.

‌شاهنامه »‌ ‌2غزل»مانند ‌غزل ‌و‌3، ‌آرزوها ‌چه ‌شاهنامه، ‌آخر ‌طلوع، ‌ناژو، ‌دریچه، ‌خزانی، ،

،‌شاعر‌برای‌بیان‌تغییر‌«،‌خزانی‌و‌پیغام2غزل‌»،‌به‌نوعی‌از‌این‌تقابل‌برخوردارند.‌در‌«پیغام

‌ ‌در ‌است. ‌کرده ‌طبیعت‌استفاده ‌نمادهایی‌در ‌از ‌2زل‌غ»حالت‌خود، ‌را‌« ‌روح‌خود شاعر

‌مست‌کوچکی‌می ‌پرطلازنبور ‌که ‌دل/‌»داند ‌نیستش‌در ‌شوق‌دیگر ‌او، ‌نیست‌با ‌دیگر یاد
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‌ماتمانده‌در‌درون‌بیشۀ‌انبوه/‌پیش‌این‌گل ‌ماند/ ‌را ‌برگکی‌مغرور‌و‌بادآورده بوتۀ‌ساحل/

شی‌را‌(‌و‌شاعر‌گویی‌هنوز‌این‌تغییر‌و‌خامو1392‌:45)اخوان‌ثالث،‌«‌بیشۀ‌انبوه‌خاموشی

ست؟‌و‌چه‌بار‌افسونیپرسد‌از‌خود‌این‌چه‌حیرت»پرسد:‌باور‌نکرده‌است،‌و‌از‌خود‌می

‌(‌‌45)همان:‌«‌مکید‌از‌هر‌گلی‌نوشی.جادوی‌فراموشی؟‌پرسد‌از‌خود‌آنکه‌هر‌جا‌می

‌پیغام»و‌«‌خزانی»شعرهای‌ ‌در‌شعر‌به‌گونه« ‌یکدیگر‌در‌ارتباط‌هستند. ،‌«خزانی»ای‌با

کند.‌اخوان‌در‌این‌پنداری‌میذاتداند،‌و‌با‌پاییز‌همویش‌را‌پاییزی‌میشاعر‌حال‌کنونی‌خ

‌با‌بر‌هم‌زدن‌تصور‌آشنای‌مخاطب‌از‌پاییز،‌انجام‌می دهد.‌پاییز‌فصل‌آغاز‌شعر،‌تقابل‌را

ها‌و‌بیند،‌که‌از‌این‌جداییدرد‌خود‌میسرما،‌کوچ‌و‌مظهر‌جدایی‌است؛‌اما‌شاعر‌آن‌را‌هم

خواهد‌بگوید‌من‌بهاری‌بودم‌که‌به‌ناچار،‌پاییزی‌و‌به‌تلویح‌می‌ها‌غمگین‌است،خاموشی

کند،‌با‌این‌تفاوت‌که‌بار‌پیروی‌می«‌2غزل‌»توان‌گفت‌این‌تقابل،‌از‌همان‌الگوی‌شدم.‌می

‌حیرت ‌جای‌دریغ‌و ‌به ‌شاعر ‌دارد. ‌بیشتر ‌کنونیمعنایی ‌حال ‌است‌که ‌پذیرفته اش‌زدگی،

پاییز‌جان‌چه‌سرد،‌چه‌دردآلود/‌چون‌من‌تو‌»داند.‌میدرد‌خود‌اصالت‌دارد،‌و‌پاییز‌را‌هم

‌فصل ‌فصل ‌ای ‌ماندستی/ ‌تنها ‌ای‌نیز ‌پائیزم ‌بسرائیم/ ‌را ‌سکوت‌خود ‌سرد ‌نگارینم/ های

‌(‌47)همان:‌«‌قناری‌غمگینم.

شاعر،‌‌حال‌تغییر‌و‌ارتباط‌گیسختگی‌عامل‌،«خزانی»‌و‌«‌2غزل»‌خلاف‌بر‌«دریچه»‌شعر‌در

ها‌بسته‌است/‌نه‌من‌شکسته‌و‌خسته‌است/‌زیرا‌یکی‌از‌دریچه‌اکنون‌دل»ذکر‌شده‌است:‌

(‌در‌شعر‌48)همان:‌«‌مهر‌فسون‌/‌نه‌ماه‌جادو‌کرد/‌نفرین‌به‌سفر‌که‌هر‌چه‌کرد‌او‌کرد.

‌ناژو» »‌ ‌خلاف‌شعر ‌خزانی»بر ‌هم« ‌پاییز، ‌و ‌حالت‌خود ‌میان ‌شاعر ‌این‌سانی‌میکه بیند،

گفتمش‌برف؟‌»کند:‌ایز‌و‌تضاد‌ایجاد‌میدرخت‌است‌که‌بین‌موقعیت‌خود‌و‌حال‌شاعر‌تم

گفت‌بر‌این‌بام‌سبزفام/‌چون‌مرغ‌آرزوی‌تو‌لختی‌نشست‌و‌رفت/‌گفتم‌تگرگ؟‌چتر‌به‌

‌چندی‌چو‌اشک‌شوق‌تو‌امید‌بست‌و‌رفت. ‌«‌سردی‌تکاند‌و‌گفت: (‌در‌شعر‌57)همان:

ار‌کبوترها‌،‌به‌وجود‌آمدن‌حالت‌تضاد‌درون‌یک‌پدیده‌به‌غیر‌از‌شاعر،‌یعنی‌در‌رفت«طلوع»

شود‌که‌گردد.‌این‌اتفاق‌موجب‌میدهد‌که‌رویدادی‌با‌بار‌معنایی‌مثبت‌محسوب‌میرخ‌می

شاعر‌غمگین،‌شادمان‌گردد؛‌چرا‌که‌او‌نیز‌تا‌نهایت‌مبارزه‌و‌خطر‌پیش‌رفتن‌را‌به‌زندگی‌

‌ترجیح‌میخفت ‌انفعال ‌و ‌بار ‌آشنای‌»دهد. ‌صفیر ‌با ‌دست/ ‌پای‌پرپری‌در ‌بینم‌که ‌را مرد
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‌بال‌سوت/ ‌نشاندشان/ ‌تا ‌خویش‌خواند ‌بام ‌اتفاق‌سوی ‌شاید ‌آه، ‌است/ ‌سرخ ‌نیز هاشان

‌اوج‌ ‌در ‌کفتران ‌خویش/ ‌خاکزاد ‌دوستدار ‌صفیر ‌سوت‌و ‌از ‌فارغ /...‌ ‌ست؟/ شومی‌افتاده

‌بال ‌مست‌پروازند/ ‌رسته‌دوری/ ‌دید/ ‌بتوان ‌که ‌کوهی ‌دورتر ‌چکاد ‌بر ‌زیرا ‌سرخ، هاشان

‌شعله ‌پیش/ ‌مرجانیلختی ‌خونبوتۀ ‌خورشید.‌ور »‌ ‌65-64)همان: ‌در )«‌ ‌با‌«3غزل ‌شاعر ،

‌می ‌دادن، ‌تصویر‌خطاب‌قرار ‌به ‌خوب‌را ‌گذشتۀ ‌دست‌دادن ‌حسرت‌از ‌و ‌اندوه خواهد

‌ ‌تا‌»بکشد.: ‌ای‌رفته ‌من/ ‌زیبای‌پر‌شوکتِ ‌ای‌شطِ ‌زیبایی‌پاک/ ای‌شط‌پر‌شوکت‌هرچه

‌غربتِترین‌همدوردستان/‌آنجا‌بگو‌تا‌کدامین‌ستاره‌هست؟/‌روشن نشینِ‌تو/‌ای‌هم‌نشینِ

‌من... ‌غربتِ ‌شبِ ‌قدیمِ »‌ ‌68-67)همان: ‌شعر ‌در ‌شاهنامه»( ‌باور‌«آخر ‌در ‌تضاد ‌و ‌تغییر ،

ها‌و‌قهرمانان‌ملی‌راه‌یافته‌است.‌او‌ابتدا‌با‌تکیه‌بر‌گذشتۀ‌غرورآفرین‌خود‌شاعر‌به‌اسطوره

راخ‌این‌غبارآلود‌توی‌فآییم/‌تا‌که‌هیچستان‌نُهما‌برای‌فتح‌سوی‌پایتخت‌قرن‌می»سراید:‌می

‌چکاچاک‌مهیب‌تیغبی ‌با ‌را/ ‌غرش‌زهرهغم /...‌ ‌نیز/ ‌کوسهامان ‌پرشً‌دران ‌سهم/ هامان،

(؛‌اما‌لختی‌بعد،‌همۀ‌افتخارات‌و‌باور‌73)همان:‌«‌خارا‌شکافِ‌تیرهامان،‌تند/‌نیک‌بگشاییم

‌نغمه داند.‌یاندیش‌و‌متعلق‌به‌خیال‌و‌پندار‌مچنگ‌دلتنگ‌محالهای‌شکستهبه‌پیروزی‌را

‌که‌موجب‌میاین‌تقابل‌در‌شکل ‌امیدی‌اوست، چه‌شود‌آنگیری‌وضعیت‌شاعر‌و‌اوج‌نا

‌داستان‌ذلت‌و‌شکست‌سرزمین ‌عزت‌و‌سربلندیبرای‌او‌شنیدنی‌باشد، اش:‌اش‌است‌تا

گوی‌مسکین‌پرده‌دیگر‌کن/‌پوردستان‌جان‌ز‌چاه‌نابرادر‌درنخواهد‌برد/‌مرد،‌ای‌پریشان»

‌(‌75)همان:‌«‌زاد‌را‌سر‌کن.ن‌پور‌فرخمرد،‌او‌مرد/‌داستا

حتی‌تصور‌شکوه‌و‌بهروزی‌و‌رهایی،‌تصوری‌پوج‌و‌محال‌است.‌شاعر‌کسانی‌را‌که‌

‌اصحاب‌کهفی‌می ‌مانند ‌هستند، ‌اوضاع ‌بهبود ‌دقیانوس‌بیدار‌منتظر ‌دورۀ ‌در ‌باز ‌ ‌که داند

‌دیگر‌مردنی‌نیست‌بر‌خلاف‌رسگشته ‌که‌این‌دقیانوس‌خفقان‌و‌ستم، تم‌دستان.‌اند؛‌چرا

هامان‌را/‌گاهگه‌ما/‌فاتحان‌شهرهای‌رفته‌بر‌بادیم/...‌کس‌به‌چیزی‌یا‌پشیزی‌برنگیرد‌سکه»

گوییم:‌آنک،‌طرفه‌قصر‌مالیم‌و‌میخواهیم‌شد‌زین‌خواب‌جادویی/‌.../‌چشم‌میبیدار‌می

(‌77-76)همان:‌«‌مرگ‌است‌دقیانوس/‌وای،‌وای،‌افسوس.زرنگارِ‌صبح‌شیرینکار./‌لیک‌بی

چه‌»رسد.‌در‌شعر‌به‌اوج‌خویش‌می«‌چه‌آرزوها‌و‌پیغام»ن‌ناامیدی‌‌و‌دلمردگی‌در‌شعر‌ای

،‌«پیغام»ماند،‌تا‌سرانجام‌در‌شعر‌،‌تنها‌دریغ‌و‌درد‌است‌که‌از‌گذشته‌برای‌ما‌می«آرزوها
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‌می ‌پیغام ‌امیدواری‌است، ‌طراوات‌و ‌مظهر ‌که ‌بهار ‌به ‌نمیشاعر ‌هرگز ‌او ‌دیگر ‌که -دهد

ای‌بهار‌همچنان‌تا‌جاودان‌در‌راه/‌.../‌هرگز‌و‌هرگز/‌در‌بیابان‌»نده‌شود:‌خواهد‌سرسبز‌و‌ز

غریب‌من/‌منگر‌و‌منگر/‌سایۀ‌نمناک‌و‌سبزت،‌هرچه‌از‌من‌دورتر،‌خوشتر/‌.../‌همچنان‌

‌(‌99-98)همان:‌«‌بگذار/‌تا‌درودِ‌دردناکِ‌اندهان‌ماند‌سرود‌من.

،‌«اوستا‌این‌از»‌مجموعۀ‌در‌که‌هستند‌اشعاری‌جمله‌از‌«کتیبه‌و‌پرستار‌صبوحی،»‌شعرهای

های‌زمستان‌و‌آخر‌ها‌با‌اشعار‌مجموعهبه‌نحوی‌دارای‌این‌تقابل‌هستند؛‌اما‌تفاوتی‌که‌آن

ای‌بین‌گذشتۀ‌خوب‌و‌اکنونِ‌شاهنامه‌در‌این‌زمینه‌دارند،‌چنین‌است‌که‌آن‌حالت‌‌مقایسه

یکسر‌به‌ناامیدی‌گراییده‌است؛‌رنگ‌امیدواری‌است،‌وجود‌ندارد،‌و‌بد‌که‌نشان‌از‌بارقۀ‌کم

به‌عبارتی،‌شاعر‌معتقد‌است‌که‌دیگر‌حتی‌تضاد‌و‌تقابلی‌وجود‌ندارد،‌و‌سرتاسر‌سیاهی‌و‌

شوربختی‌است.‌در‌واقع،‌تقابل‌اصلی‌با‌شاعر‌و‌کسانی‌که‌هنوز‌به‌بهبود‌اوضاع‌امیدوارند،‌

ها‌ن‌این‌باور‌آنکوشد‌درست‌نبود،‌شاعر‌از‌طریق‌روایت‌می«کتیبه»شکل‌گرفته‌است.‌در‌

سامان‌است‌که‌،‌اوضاع‌شاعر‌و‌جامعۀ‌او‌به‌حدی‌تیره‌و‌نابه«پرستار»را‌نشان‌دهد.‌در‌شعر‌

شبی‌که‌»ها‌غمگین‌و‌ناراحت‌است.‌شب‌که‌خود‌مظهر‌سیاهی‌و‌خفقان‌است،‌به‌خاطر‌آن

انی/‌.../‌در‌گمانم‌من‌که‌آیا‌بر‌شبم‌گرید،‌چنین‌همدرد/‌و‌یا‌به‌بامدادم‌گرید،‌از‌من‌نیز‌پنه

«‌خموش‌و‌مهربان‌با‌من/‌به‌کردار‌پرستاری‌سیه‌پوشیده‌پیشاپیش،‌که‌دل‌برکنده‌از‌بیمار.

‌(‌60-1360‌:59)اخوان‌ثالث،

اعتراض‌‌به‌دیده،‌تقابل‌در‌خوانند،می‌شادی‌به‌که‌مرغانی‌با‌را‌خود‌شاعر‌،«صبوحی»‌شعر‌در

«‌دانید؟مهرست،‌میبدعهدست‌و‌بیخوشا،‌دیگر‌خوشا‌حال‌شما،‌اما/‌سپهر‌پیر،‌»گوید:‌می

مانند‌‌بارانی،‌ابر‌با‌که‌رسیده‌ایمرحله‌به‌شاعر‌،«خزانی»‌شعر‌مانند‌شعر،‌پایان‌در‌و‌(67)همان:‌

گریاندت،‌ای‌ابر‌چنین‌غمگین‌و‌هایاهای/‌کدامین‌سوگ‌می»کند:‌پنداری‌میذاتپاییز،‌هم

‌(‌‌‌68)همان:‌«‌شبگیران‌پاییزی/‌اگر‌دوریم،‌اگر‌نزدیک/‌بیا‌با‌هم‌بگرییم‌ای‌چو‌من‌تاریک.

‌بر‌تقابل هایی‌با‌توجه‌به‌وجود‌ارتباط‌قوی‌مفهومی‌میان‌شعرهای‌اخوان‌ثالث،‌علاوه

وعات‌موض‌یکسری‌به‌نسبت‌شاعر‌ذهنیت‌و‌نگاه‌رسدمی‌نظر‌به‌اند،گرفته‌شکل‌شعرها‌در‌که

گیری‌و‌نگرش‌شاعر‌نسبت‌به‌توان‌میان‌موضعای‌که‌میو‌مفاهیم‌تغییر‌کرده‌است؛‌به‌گونه

‌تقابل ‌گوناگون‌نیز‌قائل‌به‌وجود ‌اشعار ‌در ‌ارتباط‌با‌یک‌پدیده، ‌مادر، ‌تعامل‌با هایی‌شد.
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‌از‌جملۀ‌این‌معشوق‌و‌باور‌و‌نگاهی‌که‌شاعر‌به‌اسطوره ها‌و‌فرهنگ‌ایران‌باستان‌دارد،

الگوی‌تواند‌نماد‌کهناز‌مجموعۀ‌زمستان،‌شاعر‌از‌مادر‌که‌می«‌بیمار»د‌هستند.‌در‌شعر‌موار

خواهد‌او‌را‌جادو‌نماید،‌و‌درمان‌کند،‌و‌به‌مادر‌مثالی‌نیکوکار‌و‌از‌مظاهر‌آنیما‌باشد،‌می

بخشی‌و‌تأثیر‌این‌توان‌گفت‌که‌او‌خود‌خواهان‌ارتباط‌با‌مادر‌است،‌و‌به‌حیاتای‌میگونه

‌ارت ‌تو‌رنجت‌بیمن‌دردم‌بی»باط‌در‌سرودن‌معتقد‌است: حاصل/‌ساحر‌شو‌جادو‌ساحل/

‌مادر‌جان. ‌بیمارم، ‌بیمارم، ‌بیمارم، ‌کن/ ‌دارو ‌کن، ‌درمان ‌کن/ »‌ ‌1391)اخوان‌ثالث، :124‌)

‌در‌شعر‌ ‌مادر ‌با ‌ارتباط‌شاعر ‌اسکندر»البته ‌یا ‌نادر »‌ ‌آخر‌شاهنامه»از‌مجموعۀ ای‌به‌گونه«

خواهد‌که‌او‌را‌به‌آینده‌امیدوار‌،‌شاعر‌ناامید‌است،‌و‌از‌مادر‌می«بیمار»دیگر‌است.‌در‌شعر‌

گرداند،‌و‌استقامت‌بخشد؛‌اما‌در‌این‌شعر،‌این‌مادر‌است‌که‌به‌دیدن‌شاعر‌در‌زندان‌رفته،‌

خواهد‌که‌شاعر‌دست‌از‌گرایانه‌ناامید‌است،‌و‌میدهد.‌مادر‌واقعاو‌را‌مورد‌خطاب‌قرار‌می

ها‌هنگامی‌که‌هیچ‌امیدی‌به‌راستی‌و‌کارایی‌کسانی‌که‌شاعر‌به‌خاطر‌آن‌مبارزه‌بردارد،‌و

‌اما‌شاعر‌هنوز‌به‌آرمان های‌به‌رنج‌و‌زندان‌افتاده‌است،‌وجود‌ندارد،‌به‌فکر‌خود‌باشد؛

‌و‌نمی ‌اجتماعی‌خود‌باور‌دارد، ‌به‌آخر‌انگشتی‌کند‌چون‌خامه»پذیرد. ای/‌دست‌دیگر‌را

ای/‌من‌سری‌راحت‌شو‌به‌رمز/‌تو‌عجب‌دیوانه‌و‌خودکامه‌ای/‌گویدم‌بنویس‌وسان‌نامه

بالا‌زنم‌چون‌ماکیان/‌از‌پس‌نوشیدن‌هر‌جرعه‌آب/‌مادرم‌جنباند‌از‌افسوس‌سر/‌هرچه‌از‌

‌گوشم‌ ‌بس‌به ‌آنها ‌گویم ‌فریب/ ‌و ‌دروغند ‌اینها ‌گویدم /...‌ ‌جواب/ ‌بیند ‌این ‌گوید، آن

ها‌ین‌حرفش‌که‌این‌جهل‌است‌و‌لج/‌قلعهاند/‌.../‌گاه‌رفتن‌گویدم‌نومیدوار/‌و‌آخرخوانده

-1392‌:23)اخوان‌ثالث،‌«‌شد‌فتح،‌سقف‌آمد‌فرود/‌و‌آخرین‌حرفم‌ستون‌است‌و‌فرج.

ها،‌(‌ارتباطی‌که‌شاعر‌با‌معشوق‌دارد،‌و‌نقش‌او‌در‌زندگی‌شاعر‌نیز،‌در‌این‌مجموعه24

انۀ‌شاعر،‌حاصل‌های‌تغزلی‌و‌عاشقتوان‌گفت‌که‌سرودهدچار‌تغییر‌است.‌به‌طور‌کلی‌می

‌توصیف‌میتجربۀ‌شخصی‌اوست‌که‌معشوقه ‌تفکر‌و‌ای‌زمینی‌را ‌غلبۀ ‌این‌حال، ‌با کند؛

ای‌از‌ابهام‌بماند،‌و‌شاعر‌چنان‌در‌هالهسنن‌ادبی‌بر‌اخوان،‌سبب‌شده‌تا‌محبوب‌وی،‌هم

‌صرفاً‌احساسات‌خویش‌را‌در‌برخورد‌با‌او‌بسراید.

‌،‌معشوق‌و‌کارکردی‌که‌دارد،‌تابع‌سنت«انزمست»از‌مجموعۀ‌«‌ارمغان‌فرشته»در‌شعر‌

بخش‌های‌ادبی‌است.‌او،‌مظهر‌آنیما‌است،‌و‌باعث‌دلگرمی‌و‌آرامش‌و‌در‌عین‌حال‌انگیزه
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من‌خدای‌ذوق‌و‌موسیقی،‌خدای‌شعر‌و‌عشق/‌.../‌اینک‌این‌پاکیزه‌»شاعر‌برای‌سرودن:‌

بال‌بر‌فرق‌خدای‌تن‌مرغک‌رهاورد‌من‌است/‌این‌همان‌مرغ‌است‌کاندر‌ماوراء‌آسمان/‌

‌می ‌گشود/ ‌هم ‌از ‌کبود ‌منقار ‌مرغک‌که ‌آن ‌دیدم /...‌ ‌گسترید/ ‌گلها ‌و ‌عشق‌حسن ستاید

‌(‌31-1391‌:30)اخوان‌ثالث،‌«‌محبوب‌من‌و‌حسن‌تو‌را.

‌اتفاقی‌است‌که‌نه‌نکتۀ‌قابل‌تأمل‌این که‌حرکت‌از‌سویۀ‌امیدمحور‌به‌سمت‌ناامیدی،

که‌در‌اشعار‌غنایی‌او‌نیز‌قابل‌مشاهده‌است.‌این‌تنها‌در‌اشعار‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌اخوان،‌

نمای‌زندگی‌تواند‌گویای‌این‌باشد‌که‌شعر‌برای‌شاعر،‌یک‌امر‌حیاتی،‌و‌آینۀ‌تمامامر‌می

ها‌را‌در‌اشعار‌او‌پیگیری‌ها‌و‌اعتقادات‌شاعر‌و‌تغییرات‌آنتوان‌باورها،‌آرماناوست‌که‌می

ز‌امیدوار‌است،‌و‌اهل‌تلاش؛‌بنابراین‌حتی‌در‌،‌شاعر‌هنو«هر‌جا‌دلم‌بخواهد»کرد.‌در‌شعر‌

های‌ادبی‌که‌تعاملی‌که‌با‌معشوق‌نیز‌دارد،‌خواهان‌وصل‌است،‌تا‌جایی‌که‌بر‌خلاف‌سنت

‌رفتار‌می ‌معشوق‌سراسر‌ناز‌است‌و‌عاشق‌نیاز، ‌به‌خشم‌و‌به‌ناز‌»کند. تو‌شوخ‌پندگوی،

‌بی ‌نشنو، ‌پند ‌مست ‌من ‌بیخوش/ ‌قرار.رحم، ‌‌61)همان:« ‌در )‌ ‌هار»شعر ‌گرگ همین‌«

دهد.‌او‌بر‌مجموعه،‌شاعر،‌تقابل‌بین‌خود‌و‌معشوق‌را‌از‌طریق‌مقایسه‌و‌خطاب‌نشان‌می

،‌از‌محبوبش‌به‌دلیل‌تغییرهایی‌که‌«هر‌جا‌که‌دلم‌بخواهد»خلاف‌معشوق‌و‌بر‌خلاف‌شعر‌

‌دوری‌می ‌کرده، ‌چه‌جنونی‌چه‌»گزیند: ‌نیازی، ‌چه ‌من/ ‌دانی‌که‌پس‌هر‌نگه‌ساده تو‌چه

می‌است/‌یا‌نگاه‌تو‌که‌پر‌عصمت‌و‌ناز/‌بر‌من‌افتد‌چه‌عذاب‌و‌ستمی‌است/‌من‌از‌این‌غ

فشرم/‌.../‌منشین‌با‌من،‌با‌غفلت‌معصوم‌تو‌ای‌شعلۀ‌پاک/‌بیشتر‌سوزم‌و‌دندان‌به‌جگر‌می

‌(‌121-122)همان:‌«‌ام.ام/‌پوپکم،‌آهوکم/‌گرگ‌هاری‌شدهمن‌منشین/‌که‌شراری‌شده

‌1دل،‌وداع،‌غزل‌ها،‌بیدریچه»،‌مانند‌«آخر‌شاهنامه»عاشقانۀ‌مجموعه‌در‌تمامی‌اشعار‌

رغبتی‌شاعر‌نسبت‌به‌معشوق‌است.‌معشوق‌نیز،‌دیگران‌،‌سخن‌از‌دوری‌و‌بی«و‌غزل‌سه

گرچه‌دل‌بس‌گله‌زو‌دارد‌و‌»دهد.‌را‌به‌رغم‌ناراستی‌و‌فریبی‌که‌دارند،‌به‌شاعر‌ترجیح‌می

کشم‌آه‌که‌دشنام‌بر‌آن‌بزم‌که‌وی/‌ندهد‌نقل‌به‌من،‌من‌../‌میپیغام‌به‌او/‌ندهد‌بار‌به‌او/‌.

ای‌از‌معشوق‌دارد،‌و‌نه‌حتی‌(‌شاعر‌دیگر‌نه‌بهره1392‌:29)اخوان‌ثالث،‌«‌ندهم‌جام‌به‌او.

آلود/‌جویای‌آری،‌تو‌آنکه‌دل‌طلبد،‌آنی/‌اما،‌افسوس/‌دیریست‌کان‌کبوترِ‌خون»ای:‌انگیزه

‌ ‌کرده ‌پرواز ‌جادو/ ‌گمشدۀ ‌استبرج »‌ ‌69)همان: ‌در ‌اما ‌»(؛ ‌4غزل »‌ ‌مجموعۀ ‌این‌»از از
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ها‌و‌باورهای‌اجتماعی‌سرخورده‌و‌گردد،‌و‌گویی‌شاعر‌که‌از‌همۀ‌آرمان،‌ورق‌بر‌می«اوستا

بیند،‌و‌معشوق‌باعث‌ناامید‌است،‌تنها‌راه‌آسایش‌و‌مایۀ‌شادی‌را‌در‌ارتباط‌با‌معشوق‌می

‌معنویت‌می ‌ارتباط‌او‌با ‌امشب‌دگر‌به‌نام‌چون‌مشتری‌د»شود. رخشان،‌چون‌زهره‌آشنا/

‌می ‌به‌هر‌که‌صدا ‌نام‌تو‌را ‌به‌شادی‌رسد‌میزنم‌ترا/ ‌نام‌تو‌را ‌آنجا‌نگاه‌کن/ دهم‌نشان/

‌(‌1360‌:60)اخوان‌ثالث،‌"کنم.کنم/‌امشب‌به‌سوی‌قدس‌اهورایی‌پرواز‌میآواز‌می

پرشور‌لحظه‌دل‌‌در‌آن»،‌شاعر‌خواهان‌و‌مشتاق‌معشوق‌است:‌«در‌آن‌لحظه»در‌شعر‌

‌خواست/‌و‌می ‌با‌چه‌اصراری‌ترا ‌خواست/‌و‌میمن، دانم‌که‌پوچ‌هستی‌و‌این‌دانم‌چرا

‌و‌لحظه ‌جاویدان ‌خوب‌و ‌من، ‌با ‌تو ‌باشی ‌اگر ‌دنیاست/ ‌و ‌نامش‌عمر ‌که ‌پژمرنده/ های

‌(‌63)همان:‌«‌زیباست.

ار‌تغییر‌دیدگاه‌توان‌تقابل‌آشک،‌می«آواز‌چگور»و‌«‌آخر‌شاهنامه»با‌در‌نظر‌گرفتن‌اشعار‌

اش‌متوجه‌شد.‌در‌آخر‌شاهنامه،‌شاعر‌ها‌و‌گذشتۀ‌پرافتخار‌میهنشاعر‌را‌نسبت‌به‌اسطوره

‌ناله‌و‌زاری‌روحیۀ‌مرثیه ‌آواز‌چنگ‌که‌با ‌با ‌و ‌بربادرفته‌است، خوان‌این‌عظمت‌و‌شکوه

وح‌تواند‌نماد‌رکند.‌چنگ‌که‌میکند،‌همراهی‌میمبارزه‌و‌تلاش‌گذشتگان‌را‌یادآوری‌می

‌به‌،«اوستا‌این‌از»‌مجموعۀ‌از«‌چگور‌آواز»‌شعر‌کرده،‌در‌پیدا‌تجلی‌شعرش‌در‌که‌باشد‌شاعر

سرایی‌مرثیه‌و‌یادآوردن‌و‌شنیدن‌توان‌حتی‌دیگر‌که‌شده‌بدل‌فرساطاقت‌و‌زجرآور‌ایناله

است/‌‌غمگین‌وحشتناک‌تو‌ساز‌بس/‌چگوری،‌ای‌را‌خدا‌کن‌بس»‌ندارد:‌را‌گذشته‌این‌برای

افکنی،‌این‌های‌آشنا‌با‌درد/‌گویی‌که‌چنگی‌در‌جگر‌میخرامانی/‌بر‌چهرهکانجا‌می‌هرپنجه

‌(‌56-55)همان:‌«‌است/‌که‌م‌تاب‌و‌آرام‌شنیدن‌نیست/‌این‌ست.

 ها ب. ساختار و شيوة  بيان تقابل شخصيت

‌در‌سه‌شکل‌اخوان‌ثالث‌تقابل‌شخصیت ‌لحاظ‌ساختاری، ‌به ‌را ‌خطاب‌و‌»ها مقایسه،

‌برشمردن‌ویژگینشا«‌روایت ‌اول،‌با ‌در‌نوع‌ های‌دو‌طرف‌تقابل‌به‌صورت‌ن‌داده‌است.

‌مقایسه ‌و ‌آنتطبیقی ‌تضاد ‌و ‌تقابل ‌بر ‌است.‌ای، ‌کرده ‌برجسته ‌را ‌تضادها ‌این ‌و ‌تأکید ها

‌شاعر‌ ‌تشبیه‌مضمر‌و‌تفضیلی‌است.‌در‌این‌حالت، زیرساخت‌چنین‌تقابلی‌از‌نظر‌بلاغی،

های‌های‌نمادین‌متضاد‌که‌اغلب‌مظاهر‌و‌پدیدهشخصیتاغلب‌برای‌بیان‌اندیشۀ‌خود،‌از‌

‌می ‌بهره ‌چنان‌پیش‌میطبیعت‌هستند، ‌روایی‌شعر‌را ‌او‌ساختار ‌که‌امکان‌مقایسۀ‌برد. برد
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ها،‌در‌ذهن‌مخاطب‌فراهم‌گردد.‌از‌ضمنی‌آن‌دو‌پدیدۀ‌متضاد‌و‌انتخاب‌ناگزیر‌یکی‌از‌آن

اند،‌تا‌سی‌و‌اجتماعی‌اخوان‌مطرح‌شدههای‌سیانظر‌موضوعی،‌با‌این‌ساختار،‌اغلب‌دغدغه

در‌مجموعۀ‌آخر‌شاهنامه،‌مثال‌خوبی‌برای‌مقایسه‌است.‌«‌گل»مسائل‌فردی‌و‌عاطفی.‌شعر‌

گوید‌که‌اگر‌من‌های‌گل‌طبیعی‌و‌گل‌کاغذی،‌به‌تلویح‌میشاعر‌از‌طریق‌برشمردن‌ویژگی

‌سرودن‌بس ‌لحاظ‌روحیه‌و‌نحوۀ ‌ولی‌به ‌تغییر‌کردهبه‌ظاهر‌همان‌شاعر‌قبلی‌باشم، ام.‌یار

‌می ‌شاعر ‌مطرح‌است؛ ‌این‌شعر ‌در ‌نیز، ‌تمایز ‌دیگری‌از ‌بین‌راستگونۀ ‌و‌خواهد گویان

فریبکاران‌احزاب‌مختلف‌در‌عرصۀ‌سیاسی‌و‌اجتماعی‌تفاوت‌قائل‌شود.‌او‌‌ابتدا‌شباهت‌

‌می ‌یادآور ‌را ‌کاغذی ‌گل ‌و ‌طبیعی ‌گل ‌و‌میان ‌بودن ‌توخالی ‌به ‌شعر، ‌پایان ‌در ‌اما شود؛

‌کند.‌بریم،‌اشاره‌میعی‌بودن‌گل‌کاغذی‌که‌با‌تجربۀ‌نزدیک‌بودن‌به‌آن،‌پی‌میمصنو

ها‌از‌مورد‌خطاب‌قراردادن،‌ساز‌و‌کار‌دیگری‌است‌که‌اخوان‌برای‌بیان‌تقابل‌شخصیت

رساند.‌جوید،‌و‌چون‌به‌صورت‌پرسش‌و‌پاسخ‌است،‌به‌باور‌این‌تقابل‌مدد‌میآن‌سود‌می

ها‌شخصیت‌درونی‌حالات‌داستان،‌کرداری‌مجموعۀ‌بردن‌پیش‌بر‌علاوه‌داستانی‌گفتارهای»

(‌‌1384:‌75)زرقانی،‌«را.‌داستان‌صحنه‌بر‌حاکم‌فضای‌چنینهم‌و‌کنند،می‌منتقل‌ما‌به‌نیز‌را

وگوها‌در‌جهت‌مقاصد‌خویش‌بهره‌توان‌گفت‌اخوان‌به‌شکلی‌هنرمندانه‌از‌این‌گفتمی

‌او‌برای‌نشان‌دادن‌تغییر‌حال‌ ‌اغلب‌تقابلی‌بین‌خود‌و‌مظاهر‌طبیعی‌برده‌است. خویش،

ها،‌یا‌شباهتش‌به‌ها،‌به‌تفاوت‌خویش‌با‌آنایجاد‌کرده،‌از‌طریق‌مورد‌خطاب‌قرار‌دادن‌آن

آخر‌»از‌مجموعۀ‌«‌قاصدک»کند.‌شعر‌،‌اشاره‌می«خزانی»ها‌به‌دلیل‌تمایز‌شاعر‌مانند‌شعر‌آن

‌شاهنامه ‌می« ‌گفترا ‌شگرد ‌از ‌برای‌استفاده ‌به‌ومندی‌شخصیتوگتوان ‌شاعر ‌زد. ‌مثال ها

‌غریبی، ‌ناامیدی، ‌به ‌است، ‌آینده ‌خوش‌در ‌اتفاق ‌نماد ‌اتفاقاً ‌که ‌قاصدک ‌صحبت‌با ‌بهانۀ

‌فردی‌ای‌یاپدیده‌که‌است‌شاعر‌این‌اشعار،‌اغلب‌در‌گذارد.می‌صحه‌خویش‌بیگانگی‌و‌تنهایی

‌وگو‌هستند.‌‌گفت‌عنصر‌دارای‌شاعر،‌غنایی‌اشعار‌بیشتر‌کند.می‌آغاز‌را‌وگوگفت‌خوانده،‌را

اخوان‌ثالث‌اصولاً‌شاعری‌راوی‌است،‌و‌از‌روایت‌برای‌القای‌اندیشه‌و‌پیشبرد‌اهداف‌

روایت‌به‌شعر‌‌]کهبا‌توجه‌به‌این[»برد.‌های‌عاطفی‌خویش‌بهره‌میاجتماعی‌و‌تبیین‌هیجان

سازد،‌و‌در‌قالب‌حاکمیت‌دارد،‌او‌ذهنیات‌خود‌را‌در‌قالب‌روایت‌برای‌مخاطب‌آشکار‌می

منش‌و‌برامکی،‌)شادروی«‌یابند.گونه‌است‌که‌نمادهایش‌نیز‌مجال‌ظهور‌میساختار‌روایت
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(‌سرچشمۀ‌بسیاری‌از‌نمادهای‌اخوان،‌اساطیر،‌باورها‌و‌اعتقادات‌ملی‌و‌فرهنگی‌1391‌:92

‌می ‌نظر ‌به ‌است. ‌وایران ‌این‌اساطیر ‌خویش‌نسبت‌به ‌دیدگاه ‌تغییر ‌برای‌بیان ‌رسد‌شاعر

ها‌و‌عدم‌تأثیری‌ها‌دارند‌و‌واقعیت‌کنونی‌آنباورها،‌و‌تقابل‌باوری‌که‌مردم‌و‌شاعر‌به‌آن

خصوص‌در‌جایی‌که‌در‌بهبود‌اوضاع‌کنونی‌دارند،‌بیشتر‌از‌روایت‌استفاده‌کرده‌است.‌به

مرد‌و‌»ای‌احساس‌کرده‌است؛‌مانند‌شعر‌ها‌فاصلهکه‌شاعر‌میان‌خود‌و‌مردم‌در‌باور‌به‌آن

اخوان‌در‌خلال‌روایت،‌و‌در‌واقع‌از‌طریق‌نشان‌«.‌از‌این‌اوستا»در‌مجموعه‌شعر‌«‌مرکب

ها‌در‌بهبود‌اوضاع،‌مخاطب‌را‌تشویق‌به‌تلاش‌و‌مبارزۀ‌فردی‌دادن‌ناکارامدی‌باور‌به‌آن

محور‌امید‌و‌مأیوس‌شدن‌شاعر،‌این‌تشویق‌کند؛‌هر‌چند‌که‌با‌پیش‌رفتن‌به‌سمت‌منفیمی

‌دهد.‌به‌طعن‌و‌کنایه‌و‌سرزنش‌می‌رفتهجای‌خود‌را‌رفته
 

 نتيجه  

از‌»و‌«‌آخر‌شاهنامه»،‌«زمستان»ها‌در‌سه‌مجموعه‌شعر‌با‌بررسی‌اصل‌تقابل‌شخصیت

رسیم‌اند،‌به‌این‌نتیجه‌میترین‌آثار‌اخوان‌ثالث‌شناخته‌شدهکه‌به‌عنوان‌شاخص«‌این‌اوستا

جزو‌ممیزّۀ‌سبکی‌شاعر‌است،‌و‌ها‌است،‌که‌این‌اصل‌که‌در‌واقع‌ناشی‌از‌رویایی‌اندیشه

‌رود.‌های‌اصلی‌شعر‌او‌به‌شمار‌میبه‌عنوان‌یکی‌از‌شاخصه

‌تقابل ‌این ‌محتوایی ‌تحلیل ‌احساس‌با ‌و ‌اندیشه ‌بهتر ‌بیان ‌برای ‌شاعر ‌که ‌دریافتیم ها

‌برده‌است.‌ ‌از‌این‌عنصر‌بهره ‌تقابلخویش، ‌در‌این‌سه‌مجموعه‌که‌به‌تفاوت‌در‌شیوۀ ها

اند،‌معنادار‌است؛‌یعنی‌هرچه‌در‌اثر‌تجربه‌و‌مرور‌زمان‌به‌هنر‌ده‌شدهترتیب‌تاریخی‌سرو

‌می ‌این‌تقابلشاعری‌اخوان‌ثالث‌افزوده ‌پیچیدهشود، ‌نیز ‌هنریها ‌و ‌میتر ‌یعنی‌تر گردند؛

های‌ها‌را‌به‌صورت‌شخصیتهای‌طبیعی‌که‌برساختۀ‌شاعر‌نیست،‌و‌او‌تنها‌آنبسامد‌تقابل

آخر‌»های‌به‌مراتب‌بیشتر‌از‌مجموعه«‌زمستان»دهد،‌در‌مجموعۀ‌نمادین،‌مقابل‌هم‌قرار‌می

‌شاهنامه »‌ ‌این‌اوستا»و ‌از ‌از‌طرفی‌این‌تفاوت« ‌شاعر‌است. ‌با‌سیر‌تحول‌بنیادین‌نگاه ها،

‌در‌یک‌ توان‌گفت‌هرچه‌که‌میجهت‌است؛‌چناننسبت‌به‌آینده‌و‌امیدواری‌به‌آن‌کاملاً

‌یأس‌پیش‌می ‌به‌سمت‌ناامیدی‌و ‌تقابلروشاعر ‌شکل‌مید، ‌که ‌برساختۀ‌هایی‌نیز گیرند،

‌تقابل‌به ‌از‌طرفی‌مرز‌قطعی‌و‌مشخص‌دو‌سویۀ ‌و ‌مظاهر‌طبیعی، تدریج‌شاعر‌هستند‌تا



  
 ‌217 /‌‌‌)دهخدا(یفارسـ‌ادبیات‌و‌زبان‌متون‌تحلیل‌و‌تفسیر‌علمی‌ۀنام‌فصل

 
 

 

ها‌بازد.‌البته‌این‌تغییر‌جهت،‌منفی‌بوده‌و‌کفۀ‌قدرت‌و‌برتری‌به‌سمت‌شخصیترنگ‌می

،‌تا‌جایی‌که‌شاعر‌حتی‌شوداش‌هستند،‌سنگین‌میو‌نمادهایی‌که‌بر‌خلاف‌شاعر‌و‌اندیشه

خوان‌وضعیت‌خود‌و‌در‌درون‌خویش‌نیز‌این‌تقابل‌را‌احساس‌کرده،‌با‌دریغ‌‌بسیار‌مرثیه

شود؛‌از‌این‌رو‌است‌که‌ماجرای‌رستم‌فرخزاد)روایت‌شکست‌ایرانیان(‌از‌هایش‌میآرمان

‌تر‌است.ماجرای‌رستم‌دستان)ابر‌قهرمان‌ایرانیان(،‌برای‌شاعر‌شنیدنی

‌چگو ‌بازنمایی‌آنگیری‌این‌تقابلنگی‌شگلدربارۀ ‌شیوۀ ‌ثالث‌و ‌اخوان ‌کلام ‌در ها،‌ها

توان‌با‌کنند‌که‌میتوان‌گفت‌که‌تقریباً‌این‌دسته‌اشعار‌از‌چندین‌الگوی‌ثابت‌پیروی‌میمی

‌مقایسه ‌آنعناوین‌ساختار ‌از ‌روایی ‌و ‌خطابی ‌اینای، ‌ضمن ‌کرد. ‌یاد ‌زمان،‌ها ‌گذر ‌با که

شود؛‌یعنی‌اشعار‌مجموعۀ‌ای‌بیشتر‌میروایی‌نسبت‌به‌اشعار‌مقایسهبسامد‌اشعار‌خطابی‌و‌

‌مقایسه«زمستان» ‌نوع ‌از ‌بیشتر ،‌ ‌مجموعۀ ‌اشعار ‌شاهنامه»ای‌است. ‌آخر ‌نسبت‌خطابی‌« به

است،‌که‌«‌از‌این‌اوستا»ای‌و‌روایی،‌و‌روایت‌نشانۀ‌بارز‌اشعار‌مجموعۀ‌هستند‌تا‌مقایسه

‌دی‌شگردهای‌شاعری‌اخوان‌ثالث‌باشد.‌تواند‌بیانگر‌سیر‌صعواین‌نکته‌می
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“The critique of diversity of characters in poetic collections of “winter”, 
“End of Shahnameh”, and “From this Avesta” by Akhavan Sales” 
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Abstract 

The artists express their paradigms and ideals within the framework of their 

artistic works. Diversity of characters and their quality and reason may play 

important role in conveying artist’s message to the audience since juxtaposition 
of different and sometimes opposite personality and individual traits can cause 

them to become more prominent with more influence. We have criticized 

diversity of characters in poetic collections of ‘Winter’, ‘The end of 
Shahnameh’, and ‘From this Avesta’ written by Mehdi Akhavan Sales in two 
content and structural fields using inductive- analytical method. The research 

achievement denotes that in representation of characters, especially the main 

characters Akhavan Sales puts them versus completely different characters and 

also sometimes he shows a character in various dimensions. Using such 

diversity, the poet looks for conveying direct and symbolic messages, 

interpreting poetic and social mission, expressing micro and macro ideals, and 

finally restating quality and reason for classification of paradigms. In addition to 

opening new windows toward audience of artistic work, study on such fields 

may familiarize him/her with viewpoints of poet’s doctrines and it can be an 
entry for recognition of some of elements of culture and art and doctrine of 

community. 

Keywords: Contemporary poetry, Akhavan Sales, Character diversity, 

winter, End of Shahnameh, From this Avesta. 
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